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ارـگفتــپیش

هر کس باید بیاندیشد که کیست؟ از کجا آمده است و برای چه 
 .در این جهان زندگی میکند؟

چه     است  متن  آورد  در  پویایی  به  را  ما  ذهن  که  چیزی  هر 
قبل    ء هنوشتاری، دیداری ) خواندی( و شنیداری. هر متنی بگون 

که در برابر چشمان شما نفس    ی ؛ متناست  از خود وجود داشته 
  و حکیمان   ءمیکشد و شما را به پس کوچه های ذهن  فلاسفه 

به گونه  زمین   شرقمآنزمان     ء میکشاند؛ بدون شک در گذشته 
 دیگر وجود داشته است.  

"  از زبان خود آن فیلسوفان و حکیمان  چهار فیلسوف خراسان"  
شان    فلسفی  شکاکیت  با  که  اندیشمندانی  است.  شده  بیان 

  های مبارزه یی اندیشه آن روزگاران بگونه در    ناب را   هاییاندیشه 
های مذهبیون و علمای  جویانه بیان داشته اند که حتی حساسیت

قشری را برانگیخته است. آنان در حالی در پیوند به رازناکی جهان  
پرسش جهان  سوی  آن  میو  مطرح  را  مذهبیون  هایی  که  کند 

کشف چیز  که  نیستند  هستی  ناشده   باورمند  به  پیوند  در  یی 
 .انسان و سرنوشت او پس از مرگ برجای مانده باشد
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باور   که  میکنید  فلسفه ملاقات  بزرگ  استاد  با  اثر  این  در  شما 
:" جامعه با عشق متحد میشود، باعدالت زندگی میکند و داشت

 .با کار درست زنده می ماند"

»انسانی که هدفش که میگفت:"    خوانیدمی    حکیم حکیمان  ازو   
خدمت به خداست، ممکن است انسان خوبی باشد؛  اما انسانی 
 که هدفش خدمت به انسان باشد به یقین انسان خوبیست.«

دانشمندی   ازو  مقابل می شوید بر قلهء انسان گرایی فیلسوفی    با
زبان خود شان در اعماق فکر    باو    میخوانید  برای تمامی عصرها

 و ذکر شان شنا میکنید.

 "کفر چو منی گزاف آسان نبود 

 محکم تر از ایمان من ایمان نبود   

 در دهر چو من یکی و آنهم کافر 

 پس در همه دهر یک مسلمان نبود"     

ل کند که چرا  چهار  عزیزانی شاید پرسشی در ذهن شان گ  
که نه افغانستان!؟ برای آنکه  در آنزمان   ،فلیسوف خراسان

 هنوز کشوری به نام افغانستان شکل نگرفته بود.  

 عزیز ۀسپاس از خوانند

 فرید سیاووش 
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هستمفارابی

 

 فلسفه بزرگ استاد
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دهکد  رود   کناره های سبز خویش  و  آبی  دستان  با  فار   هءبزرگ  ب اوسیچ 
 بر کشیده بود.  را در بزرگ زادگاه من در خراسان 

  / شمسی   ٢٩-٢٢٢قمری/  ۳۳۹-۲٥٩سال)   من ابو نصر محمد بن طارخان در
از  ترسایی  ۹۵۰- ۸۷۳ یکی  و سرانجام  به جهان گشودم  ترین  بزرگ( چشم 

که در جهان اسلام نظام    ،فیلسوفان خراسان زمین و نخستین کسی شدم
فیلسوفان نظیر    فلسفی کامل و منسجمی را ایجاد کرد. گرچه پیش از من،

یه  اما هیچ کدام نتوانستند نظر   ،ک ندی در میان مسلمانان ظاهر شده بودند
در مجموعه  یاه را  منیخود  و  برای  ظی منسجم  کار  این  و  کنند  تدوین  م 

 من صورت گرفت. ت منخستین بار به ه

برای خود انتخاب گی سختی را  ه  که همواره زند  ،گیری بودمعالم گوشه  ،من
وقمی بیشتر  میا  ت کردم.  تأمل  به  را  هرگز  م  و  های  درگیریدر  گذراندم 

وارد   سیاست    ءهایی در زمینهنشدم؛ هرچند که کتابسیاسی زمان خود 
 نگاشتم.

 میتوان به دو دوره تقسیم کرد؛ م راا گیه زند

ست که در زادگاهم فاراب ساکن بودم. من در این دوره زمانی  ، نخست  ءدوره 
مطالعاتی در علوم مختلف داشتم و   م طول کشید،ا  گیه  که تا چهل سال

پرداختم،  قضاوت  به شغل  نیز  زمانی  کمما  گویا  علاقها  علم    ءکم  به  من 
 را در پیش گرفتم.   -مرکز علمی آن زمان -تر شد و راه بغدادبیش

بغداد آغاز شد. در بغداد ابتدا زبان عربی    م از سفر بها  گیه  زند  ،دوم   ءدوره 
ردی را فرا  ترکی و ک  های، زبان و عربی  را آموختم. پس از آن در کنار فارسی

گرفتم. پس از آموزش زبان، به فراگیری منطق پرداختم و دیری نگذشت که  
دان زمان  ترین منطقتادان خود برتری یافتم و به بزرگدر منطق بر تمام اس

مسلمانان به مقام بالایی در منطق دست    خود تبدیل شدم. تا پیش از من،
یان بودند. اما یاز مسیحدانان بزرگ آن روزگار،  نیافته بودند و اغلب منطق
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ی را که  هایمشکلکه در آن بود نجات داده،    هاییمن منطق را از دشواری
لی که بر  صهای مفتوضیح داده و با شرح  ،آن عاجز بودند  لپیشینیان از ح

 .منطق در آن زمان صعود کردم  ءهلآثار ارسطو نگاشتم، به بالاترین ق  

علاوه بر منطق، به تحصیل فلسفه نیز پرداختم. پس از مدتی استعداد خود  
مان خود رین فیلسوفان ز ت نیز نشان داده و به یکی از بزرگرا در این زمینه  

»این کتاب  های ارسطو نوشته ام:  یکی از کتاب  ءتبدیل شدم. من در حاشیه
ست از تلاش  ییو این نشانه  را صد بار خواندم تا به فهم آن نایل شدم.« 

 .من در فراگیری دانش

یادگیری فلسفه، از  نوشتن کتاب  پس  و رسالهبه  متعددی دست  ها  های 
اهمیت   دلیل  اصولاً  و  من  کارهای  بیشتر  اسلام،    منزدم.  عالم  در 

بر کتابهاییشرح با شرح عقاید ارسطو،ست که  نگاشتم.  ه  ب  های ارسطو 
فلسفه در  را  بالاترین مقام  دلیل،    ء من  به همین  دادند.  از  اسلامی  پس 

« نامیده شده است، به دلیل کارهایم در شرح آثار  معلمّ اولّارسطو که »
 .شد  )معلمّ دوم( داده «  معلمّ ثانیارسطو، به من لقب »

به جز منطق و فلسفه در موسیقی نیز مهارت کسب کرده بودم. یکی    ،من
کتاب نام  از  به  من  الکبیرهای معروف  ا  الموسیقی  موسیقی  ختصاص  به 
شنیده  ت است،  ییاط من بر موسیقی و ریاضلتس  ءاین کتاب که نشانهدارد،  

قرن تا  که  منام  از  بعد  عن  ها  زمینهبه  در  نظری  کتاب  مهمترین    ء وان 
 .موسیقی مطرح بوده است

در آن جا    وپس از بیست سال فراگیری علم در بغداد، به شهر دمشق رفتم  
عمر را گذراندم. در دمشق، گرچه بسیار    ،الدوله حمدانیدر دربار امیر سیف

می همواره  و  میداشتند  زندمحترمم  را  ه  توانستم  درباری  دانشمندی  گی 
گی چنان  ه  خود ادامه دادم. این ساد  ء گی سادهه  داشته باشم، اما به زند

دانست، الدوله که خود عاشق علم بود و مقام بلند من را میکه سیف  ،بود
)فارابی( اختصاص دهند. اما به جز    دستور داد تا حقوقی از خزانه به من
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رفع   برای  که  درهم  چهار  بود،   مایحتاجروزی  کافی  اضافه    من  چیزی 
مردم نیاز  دیده گان  نداشتم. من برای تفکر و نوشتن به خلوت و دور از  بر 

آب یا در انبوه درختان باغ. در هنگام    ء ردم در کنار برکهب  داشتم و پناه می
ها در زیر نور  های آن جا شده و شباقامت در دمشق، نگهبان یکی از باغ

 .پرداختممی  مهایماندم و به مطالعه و تالیف کتابچراغ پاسبانان بیدار می

میگفتند فیلسوف  را  اما من  زند  ،  گذراندن  ناچ ه  برای  و  گی  پزشکی  به  ار 
اسلامی در    ء که بیشتر فلاسفه  ،پرداختم. این راهی بودمداوای بیماران می

حکیم    و  پزشکمن  ها به  آن روزگار پیش میگرفتند. در آن روزگاران و بعد
  ی فیلسوف و اندیشه ور احکیم در اصل به معن  نیز میگفتند، در حالی که 

 است.

 اغلاطاغلب    ،ترجمه شده بودندمن  ، پیش از  که تا زمانی  های فلسفکتاب
که با رنج بسیار    ،نخستین کسی بودم  من  .ندو قابل فهم نبود  ندبسیار داشت

ها و رساله های خود  و در کتاب  مرا به طور کامل دریافت  ارسطو و افلاطون  آثار
جهان با آثار این    ءها پرداختم. آشنایی دوباره  به شرح و تفسیر و نقد آن

تلاش و  دانش  مرهون  واقع  در  و    من  فیلسوفان  فلسفه  بر  علاوه  است. 
باقی مانده آثار  بیشترین  در همه علوم   . از من است  ،منطق که موضوع 

روزگار رفاه    اما در  ،دانستمرا نیک می  طبابتزمان خود سرآمد دیگران بودم.  
که بی پایه بودن   ،ستر ستاره شناسی کتابی از من باقی پرداختم. دبدان نمی

مرد. ش  ها را بی ارزش می   کند و آنرا ثابت میقبل از من  گویی منجمان  پیش
جوامع   ءت نمودار اطلاع وسیع من دربارهکتاب بزرگ و معتبر من در سیاس
و شهر    فاضله  ءمدینهء  که من درباره  ، ستبشریست. مهمتر از همه کتابی

که خود به چند بخش بسیار بزرگ   ،آرمانی فلاسفه نوشته ام. در این کتاب
با پیش بینی فلسفی و عارفانه خود را   یایه هنظر   ،و مهم تقسیم شده، 

 جوامع انسانی بیان داشته ام. ءبارهدر
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   ، فلسفه

داند هرگز به    ، که خویشتن را بالاتر و برتر از آنچه هست   آن 
 .سرحد کمال نرسد 

ا به  فلسفه ی  ،هنری که هدفش رسیدن به زیبایی باشد  ،من معتقد بودم
از حکمت    ، ستیمن آمیزه ی  ءفلسفه   .شودمعنای مطلق، حکمت نامیده می

در منطق و   که رنگ اسلامی به خود گرفته است.  ،ارسطویی و نوافلاطونی
طبیعیات ارسطویی و در اخلاق و سیاست افلاطونی بودم و در مابعدالطبیعه 

هدف اصلی من آشتی دین و    ؛من به وحدت فلسفه باور داشتم  .فلوطینی
 . فلسفه و گسترش این رابطه بود

دانستم  گیهای مادی میه  سعادت انسان را در ترک پیوندهای ظاهری و بست
که از جهت    ،که تنها کسی باید به فلسفه و علم روی آورد  ،و معتقد بودم

خویش و شاگردانم اخلاقی سخت پاک و بی نیاز باشد. به تربیت نفسانی  
گی شخصی به جاه و جلال و نام و شهرت  ه  دادم و در زندبسیار اهمیت می

که هریک    ،رساله و کتاب از من به جای مانده  ۱۰۲بی اعتنا بودم. بیش از  
 در نوع خود بی نظیر است.

  ، خود را شاگرد مکتب من خوانده و گفته است،  یس ابوعلی سینا ی شیخ الر 
 منظور ارسطو  توانسته است  ابونصر  رساله های  ءکه تنها از طریق مطالعه 

 زیک درک کند.را از کتاب متاف

تا فلسفه را به معتقدات دینی    ،فلسفی خود کوشیده ام  در آثار متعدد  ،  من
معتقدات دینی را با اصول فلسفی از  مردم نزدیک کنم، یا به عبارت دیگر،  

که مثلا در موضوع آغاز آفرینش،    ،. من ثابت کردمخرافه و توهم دور سازم
  فلسفه از اخبار مذهبی دقیق تر و به توحید نزدیک تر است. افزون بر این، 

علوم دیگر برای همه مردم لازم  برای رواج فلسفه، که دانستن آن را مانند  
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دانستم، کوشیدم که آن را به زبان و اصطلاحات مذهبی نزدیک کنم. این  می
اما عده  کا از من عملی گردید.  کارم را مردود   شدت ایننیز به    ییر پس 

 . چنان  با فلسفه میانه خوب نداشت و با فیلسوفان هم  امام غزالی  شمردند.

ابوعلی    و  از جمله من )ابونصر فارابی(   فیلسوفان،   در کتاب خود بر رد  ،  غزالی
عقاید ما به    ترین فلاسفه برگزیده تا با رد  را به عنوان دو تن از بزرگ  سینا
وه دهد. این قبیل مباحث و درگیریهای فکری  لی فلسفه را نادرست جلطور ک  

که فلاسفه در آن زمان تا چه حد ناچار از کناره گیری از مردم   ،دهدنشان می
 و تحمل فشارهای اجتماعی بوده اند. 

داشتم  ،من اندیشه  ءفلسفه  ،سعی  و  و یونانی  دهم  آشتی  را  دینی    های 
  ، کندبا ذاتش به ذاتش فکر می  ،الوجود، عقل محض است  واجبمیگفتم  

است معقول  و  عاقل  واحد  آن  در  او  از   ،لازمیست  .پس  نمونه  دو  به  تا 
 د در این زمینه اشاره کنم. وکارهای خ

 ، اثبات خدا-١

من سخت به اثبات خداوند مربوط است. من هم چون    کار    نخست    ءنمونه 
برهانی برای اثبات وجود خداوند    ءصدد اقامه  تمام فیلسوفان مسلمان، در

ارسطو در مورد حرکت است.    هایهای من بر مبنای نظر ی از برهانبودم. یک
اند.    که در حال حرکت  ،به نظر ارسطو در این جهان چیزهایی وجود دارند

ی  یباید حرکتش را از حرکت دهنده  ،دانیم هر چیزی که حرکت کنداما می
باشد. خود آن حرکت دهنده   از حرکتگرفته  را  باید حرکتش    ء دهندههم 

باشد گرفته  زنجیره   ؛ دیگری  ترتیب،  این  حرکت  یبه  حال  در  چیزهای  از  ی 
تواند  اند. اما این زنجیره نمیشان را از قبلی گرفته  کدام حرکت  که هر   ،داریم
به   آغازی نداشته باشد. از این رو،  ء د به همین گونه پیش برود و نقطهتا اب

پس    شییکه حرکت را به    ،نظر ارسطو باید در ابتدای این زنجیره چیزی باشد
  اشد،از خود بدهد، اما خودش حرکت نکند؛ زیرا اگر خودش حرکت داشته ب



 

 
9 

 

یابد. به ی دیگر دارد و باز این زنجیره ادامه مییباز احتیاج به حرکت دهنده
کند. اما  غیرمتحرک را اثبات می  ءدهندهارسطو لزوم یک حرکت  تیب،این تر 
 .گذارددهنده نمیگاه نام خدا را بر این حرکتاو هیچ

ارسطو دلیلی برای اثبات وجود خداوند   ءخواستم به کمک فلسفهکه می  ،من
غیرمتحرک را    ءدهنده و را گرفتم و نام آن حرکتاین استدلال ارسط   بیاورم، 
عبارتی،  گذاشتم.  خداوند فلسفه  به  عناصر  حرکت  -ارسطو  ءاز    -مانند 

ست،  ا  ی دینییها وجود خداوند را که عقیدهآن  استفاده کردم اما به کمک 
 .برقرار کردم آشتی  فلسفه و دین،به اثبات رساندم و به این ترتیب بین 

 ، خداوند و جهان ءرابطه -٢

این   ،دوم  ءنمونه  به  و جهان است. تلاش کردم  ارتباط خداوند  به  مربوط 
گوناگون، چگونه به    ی ر از اشیاکه: این جهان وسیع و پ    پرسش پاسخ دهم

صدور    ءاز نظریه  در پاسخ به این پرسش،  دست خداوند خلق شده است؟
 استفاده کردم.

اما مسلمانان به    ،ق به نوافلاطونیان استلصدور، در حقیقت متع  ءنظریه
 - خداوند صدور، ء دانستند. بر طبق نظریهارسطو میاشتباه آن را متعلق به 

ها و  که با واسطه  جهان را خلق نکرده، بل  -خود بدون واسطه و مستقیم
نظریه، خداوند  این  بر طبق  پرداخته است.  به خلق جهان  میانی  عواملی 

عقل    گاه عقل اول،را خلق کرده است. آن  »عقل اول«ابتدا چیزی به نام  
  ، دوم را خلق کرده و از عقل دوم، عقل سوم خلق شده و این کار ادامه یافته

ها، یک فلک هم  کدام از این عقلبه وجود آمده است. با هر »عقل دهم« تا  
فلک این  است.  شده  ایجاد  آسمان  طبقادر  حقیقت  در  مختلف  ها  ت 

که درون فلک قبلی جای دارد   ،ره است اند. هر فلک به شکل یک ک  آسمان
ل ک    اند. به این ترتیب، جای گرفته اه هگان و سیار ه  و در آن تعدادی از ستار 
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پیازیجها شبیه  فلک  ، ستن  این  پوستهکه  آنها  درونی  آخرین  های  اند. 
 .فلک ماه است  فلکی که با عقل دهم ایجاد شده،

  زمین و تمام آنچه روی آن است،   ءکره   ،به پیروی از ارسطو معتقد بودممن  
این رو، کره  در زیر فلک از  دارد.  قرار  انسان  ء ماه  به  ه  ها همزمین و  گی 

تا بین   ،اند. در این جا نیز تلاش من آن استعقل دهم خلق شده  ءواسطه
از طرفی  گی برقرار کنم. در این طرح،  ه  یونان و عقاید اسلامی یگان  ء فلسفه

تنها خلق به عنوان  بر  جهان مط  ءکنندهخداوند  ترتیب  این  به  و  رح است 
نظام فلسفی ارسطو   کید شده است و از طرف دیگر،ادینی توحید ت ءعقیده

های  های دهگانه و فلک)و در واقع افلوطین( حفظ شده و با پذیرش عقل
یونان آشتی    ءو فلسفه  ن نظام است، دین توحیدیآسمان که متعلق به ای

که با نظام    ،این طرح، مزیت دیگری هم دارد و آن این است  .اند  داده شده 
نظام  بطلمیوسشناسی  ستاره در  دارد.  مطابقت  نیز  یونانی  منجم   ،

  ی ا ه هگان و سیار ه  بطلمیوس، زمین در مرکز عالم قرار دارد و تمام ستار 
 .اند از جمله خورشید، به دور آن در حرکتدیگر، 

س همه چیز قرار  امن در فلسفه ام اسلام را در نظر گرفته و پیغمبر را در ر 
فعال،  که عقل    ااست؛ بدین معنن پیغمبر، هم هادی  م  ءداده و به عقیده

  دم را در پرتو این نور راهبری مینماید. کند و او مر نور خود او را راهنمایی می
وحدت فلسفه و توجه به آن به یک هدف    ءمن اندیشه های خود را درباره

افلاطون   یبیان کرده ام. میان آرا اهل المدینه الفاضله یآرا واحد در کتاب
و ارسطو از یک سو و عقل و وحی از سوی دیگر رابطه برقرار کرده و در همه 

ی به خصوص میان دو حکیم یونان  ؛را کنار گذاشته ام  اه م اختلافیاه هنظری
ها را سطحی    آن  ،وجود داشته  اه ی اختلافییعنی ارسطو و افلاطون که پاره  

  ها استنباط  ءدانسته و آن دو را حکیم مطلق و صاحب علوم دقیقه و دارنده
و غواص معانی مشکل و واصل به حقیقت شناخته ام. من بر این عقیده  
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روش   ،یکی که تصور اختلاف میان افلاطون و ارسطو سه علت دارد:    ،بودم
 .ها  مذهب فلسفی آن  سومها در تألیف، و    روش آن  دیگرگی آن دو،  ه  زند

ت دو  یعی میان فلسفه و دین یا حکمت و شر انطباق  ءبرای برقراری رابطه
 اصل پایه یی را در نظر داشتم:

می  که  آن   بر  واحدی  اصل  به  حکمت  و  تیع»شر :  گویدنخست 
  جانب   از  وحی  و   است  وحی  به  عتشری  بازگشت  چه  گردد،می

 خدا   صنع  نیز  طبیعت   و  است  طبیعت  به  فلسفه   بازگشت  و  خداست
 « .اوست آفریده  و
علم    ء پیامبر و فیلسوف هر دو معرفت را از سرچشمه  :که   دوم آن 

میالا   برای   وحی  حامل  که  جبرییل  ءواسطه  به  پیامبر   گیرند،هی 
  را   معرفت  شد،  مستفاد  او،  عقل  که  آن  از   پس  فیلسوف  و  اوست،
  دارد،  وجود  که  هم  ظاهری   تفاوت.  گیردمی  فعال  عقل  از  آن  توسط

 . رودمی میان  از

و عقل دهم، واسطه    ندا  که: عقول، همان فرشتگان   ، اعتقاد من بر این است
میان عالم بالا و عالم ماست. فرق ظاهری میان »فیلسوف« و »پیامبر« از  

که پیامبر حقایق را به طور جلی و آشکار و به اشکال مختلف    ،جاست  آن
  و  نقرای  از  را  حقایق  او،  برخلاف  فیلسوف  ولیکن  گیردآن را از عالم بالا می

به دست میاس  ءوسیله  به استدلال  و    را  ها  آن  تا   کوشدمی  و  آوردتنتاج 
  سبب   بدان  تیعشر   ،من  نظر  به.  گیرد  نظر  در  ماده  متعلقات  از  عاری   و  مجرد

  مختلف   طبقات  آن  مخاطب  که  ،شده  بیان  تشبیهی  و  تمثیلی  اسلوب  با
  کمی   و   ویژه   گروه   به  منحصر  فلسفه   لیکن  .است  -خاصه  و  عامه   از  -  مردم
.  ورزندکاران به آن، تنها به بحث عقلی مجرد اکتفا میر دست اند  که  ،است

معتقدم   دارای  نبی  چه  ،است  معرفت  ابواب  از  بابی  لذات  با  نبوت:  من 
 نیز  معقولات  عالم  تا  تواندمی  که  ،است  تیزیاب  و  نیرومند  ییمخیله

از آن  و  الا  پرتوافکنی کند  نور حق و وحی  را دریابدجا  و حال آن که    هی 
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  و   خود گرفیلسوف این »حقایق ثابته« را از راه تأمل و به کمک عقل تحلیل
  متفرق   و  مختلف  هم  راه  اگر،   که   آن  حاصل،.  یابدمیدر   فکر  ءقوه  یاریه  ب

 مربوط  فعال«  »عقل  به  را  خود  دو  هر  فیلسوف  و  نبی  عاقبت  باشد،
و   توفیق  فکر  سان  بدین   و  رسندمی   وحدت  به  و  سازندمی افلاطون  میان 

 .انجامدت مییعبه توفیق حکمت و شر  نظر منارسطو در 

 ، من ء فاضله ءمدینه

که دارای سی و    ،مهم ترین کتاب من است  ،فاضله   ء آرای اهل مدینهکتاب  
یس چنین  یر   ءهفت فصل است و سخن من بیش از هر چیز تنها درباره

دربارهییمدینه سخن  بیشتر  و  ولی  ءست  است  ب    ،جامعه  بر  نیاد  تنها 
است.اندیشه متافزیکی  آرا  های  مدینه  یکتاب  بحث    ءاهل  با  را  فاضله 
بیان چگون  ءدرباره به  و  ام  کرده  آغاز  از  ه  خدا  پیدایش جهان هستی  گی 

مراتب جهان    ءگاه درباره  جهان معنوی گرفته تا جهان مادی پرداخته و آن
  ، پیوند جهان مادی و معنوی است  ءمادی سخن گفته و به انسان که حلقه

انسان و اندام های او و توانایی های جسمانی    ءرسم و پس از بحث دربارهمی
خوشبختی وی سخن گفته ام و سرانجام جامعه را زمینه    ءدرباره  ،و روانیش

و شرط لازم تحول فرد به شمار آورده ام و برای هیچ فرد از افراد بشر وصول 
به   مگر  نبود  ممکن  است  نهاده  برایش  او  طبیعی  فطرت  که  کمالی  بدان 

 .اجتماع ءواسطه

بدنی تشبیه کردم  ءمدینه به  را  به  اندام   ءکه همه  ،فاضله  را  کار  های آن 
یک با  داده  انجام  هماهنگ  درستی  هم  اند  دیگر  اندام   چنان  و  های  که 

ند،  ا  ند، یعنی برخی فرمانده برخی فرمانبرا  گوناگون دارای مراتب متفاوت
فاضله نیز این مراتب فرماندهی و فرمانبری در کار است. برترین    ءدر مدینه

نی که کارشان خدمتگزاری  و فروترین از آن کسا  یس اول استیاز آن ر   مرتبه
  ء و میان این دو کسانی که نسبت به فروتران و نسبت به طبقه  است و بس



 

 
13 

 

فرمانبر از خود  زیرا    ند.ا  برتر  بود،  بدین منوال  نیز  حال موجودات جهانی 
مدینه پادشاه  نسبت  مانند  موجودات  سایر  به  اول  فاضله    ء نسبت سبب 

اند از لحاظ  و افراد آن، زیرا آن موجوداتی که بری از ماده  است به سایر اجزا
به   نزدیک  اولرتبه  پایین  اندموجود  از آنو  و    تر  ها اجسام سماوی است 

ها در افعال خود   آن ءرودتر از اجسام سماوی، اجسام هیولانی بد و همه ف
 .به سبب اول اقتدا کرده او را پیشوای خود قرار دهند و از او پیروی کنند

نسانی که پیش آید  که هر ا  ،یس اول مدینه گفته ام: »ممکن نبودر    ءدرباره
 ، که ریاست به دو امر تحقق یابد  یس اول مدینه بود، چه آنیو اتفاق افتد ر 

 ء به واسطه  ،که فطرت و بالطبع مهیا و اعاده ریاست بود و دوم  آن  ،یکی
خاص ارادی مربوط به ریاست که قهره برای کسی حاصل    ءت و ملکهیهی

یس  یگی ر ه  در بیان چگون  ست بود«که بالطبع مفطور و مهیای ریا  ،می شود
و   آمیختهگی های فیلسوفان و نیز پیامبران را به هم ه اول مدینه و شایست

  ء جا که شمار کسانی که از همه  : »از آنبه این نتیجه رسیده ام کهگاه    آن
که    ،آیدها برخوردار باشند بس اندک است، بسا پیش میگیه  این چگون

به   باید  این صورت کسانی  بهره است، در  از چنین زمامدارانی بی  جامعه 
اگر چه دارنده  ،زمامداری برگزیده شوند از    ءهمه  ءکه  نیستند  این شرایط 

ها برخوردار باشند، کسانی باشند که از یک سو از راه و رسم   بسیاری از آن 
های  در رویارویی با دشواریو سنت آنان پیروی کنند و از سوی دیگر بتوانند  

 . شده بودند راه درست را برگزینند«ها روبرو ن یان با آن یی که پیشینیتازه

 ،هم که اگر کسی پیدا نشود  و بر آن  یس دوم نامیدهیگونه زمامدار را ر   این
یک    ءباید دو تن که هر یک دارنده  ،که از بیشتر این شرایط برخوردار باشد

و حکمت را نخستین شرط    زمام جامعه را در دست گیرند  ،شرط اصلی است
بین  از  نباشد سرانجام جامعه  میان  در  اگر حکمت  میدانم  و  دانسته  می 

 .خواهد رفت
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جاهله،    ء مدینهها اند:    این  ،ندر اقرار دفاضله    ءروی مدینهه  ب  که رو  جوامعی
  جاهله باید   ء مدینه  ءو درباره  ضاله  ءمتبدله، مدینه  ءفاسقه، مدینه  ءمدینه

را تنها در به دست   که مردمش خوشبختی را نشناخته و آن  ،ستا  گفت: آن
ی، برآوردن نیازهای  ایهای دنیدرستی، برخورداری از لذت آوردن توانگرى، تن 

ها    دانند که برخی از آنو برخورداری از احترام در نزد دیگران می  جسمانی
فاسقه هم عقاید    ءمدینه  اند.  در برآوردن مال اندوزی و لذت جویی و قدرت

  ء مردمش مانند مدینه ضاله است و کردار مردمش نادرست است و مدینه 
ولی گرفتار عقاید نادرست اند و    ،ضاله اگر چه مردمش به معاد توجه دارند

 .راه فساد می پیمایند

دانم و از این رو از رستگاری به خوب را شرط تکامل معنوی می  ء من جامعه
  ء مدینه  ء هعخواهم که به جامخوب سخن میگویم و از مردم می  وامعمردم ج

مایه تا  باشند  بند  پای  و   ءفاضله  نرسند  به هلاکت  و  آنان شود  رستگاری 
 ،اندفاضله کسانی  ءمدینه  ی که: »پس حکما  ،ستا  این  نحرف اساسی م

بصیرت خود اندر یابند و فهم  که این امور را هم از راه برهان و هم به قوت  
طور که هست    این امور را آن  ،ها بودند  و کسانی که در رتبت بعد از آن  کنند

  یعنی به پیروی از آن   ،دانش و بصیرت حکما یکن به اتکایلو نیز بشناسند 
 ء ابقی مردم به واسطهکن میل  و   ها  ها و از راه تصدیق گفتار و اعتماد به آن

که مصور و مبین این امور بود می شناسند زیرا آنان را   ییاه نمودارها و مثال
که بالطبع و یا    ت و ملکات نفسانی نبود تا آن یگونه قدرت ذهنی و هی  آن

 بالعاده موجب شود که این امور را بدان سان که هست اندر یابند«

فاضله و افکار بد و بیهوده را اساس   ء من حکمت و حقیقت را اساس مدینه
جاهله و ضاله می دانم  و مدینه های جاهله و ضاله هنگامی پدید   ءمدینه
 .که جامعه فاسد شده باشد ،می آید
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 ، سیاست

سیاست در تاریخ تفکر بشر، جایگاه بنیادینی را به خود اختصاص داده است  
سوی   به  ملتش،  رهنمایی  و  هدایت  منظور  به  قوم  هر  اندیشمندان  و 

ده اند؛ چرا  وی نمیدر این باب ژرف کاوی های ارزنده  سعادت و خوشبختی  
ی به  یو تدبیر امور اجتماع، هیچ جامعه  که بدون توجه به سازمان سیاسی 

سر انجام نیک نخواهد رسید. از این رو اندیشیدن در امر سیاست و تدبیر 
گریز ناپذیر است. در  هء  اجتماع برای هر اندیشمند و فیلسوفی یک مسال

اسلامی یک بحث    هءسیاسی در فلسف   ءبحث سیاست و فلسفه این میان،  
آفرین و مشکل  برانگیز  باشد  نزاع  تفکر اسلامی   ؛ چرامی  در سنت    و   که 

فرهنگ اسلامی، بحث از سیاست و تدبیر امر اجتماع چندان مورد اقبال و  
توجه فیلسوفان مسلمان قرار نگرفته است. اما در این میان من به عنوان 

ته در عالم اسلام، یک  اسلامی و نخستین فیلسوف برجس   ءموسس فلسفه
سیاسی    هء باشم و برخلاف دیگر فیلسوفان مسلمان در باب فلسفاستثناء می

یعنی از    ، تحریر درآورده ام  ءاندیشه هایم را به خوبی پرورانده و به رشته 
 گفتار به نوشتار عبور کرده ام.

مدنی اندیش  هءطرح  محراق  در  گرفته    -سیاسی  هءفاضله  جا  من  فلسفی 
و ساختار  سیاسی،  های  نظام  و  مدینه  انواع  تحلیل  طرح    است.  کلیت 

میسازد. برجسته  را  من  این  سیاسی  و    فشرده  راستین  سیاست  من  که 
برآن و  دانم  می  فاضله  سیاست  همان  را  که    حقیقی  می  هم  سیاست 

   .یست در جهت به کمال رسیدن و سعادت مندی انسان عمل نمایدی با 

میتافزیکی خویش در   دنبال اجرای همان طرح  به  در طرح سیاسی خود، 
یات انسان است  جدایی ناپذیر حباشم. سیاست، جز  حیات بشری می  ءعرصه

سعادت افراد بشری را در حیات  ی که امکان خوشبختی و  و تنها طرح سیاسی
میایدنی فراهم  اخروی  و  اجتماع فاضل  ی  برپایی  و  فاضله  نماید، سیاست 
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من دید  از  میشود.  مردمان    خوانده  پرورش  و  تربیت  معنای  به  سیاست 
نماید.  یس اول مدینه، عمل مییو برای تحقق اهدافش ر مدینۀ فاضله است  

انسانی اعلام    هءدر مدین  الهیهدف از تادیب شهروندان مدینه، برپایی نظم  
شده است. در واقع، سعادت فقط در چهارچوب و محدودۀ قانون و نظم  

یس و ینبی به عنوان ر   -خداوند، قابل دستیابی است. از این رو، فیلسوف
و   نظم  کردن  پیاده  و  حقیقت  سیاسی  تدبیر  دنبال  به  مدینه،  خداوندگار 

ست. بدین سان، در مدینۀ فاضله،  گی انسانیه زند ءدر عرصهالهی ناموس 
باشند فراروی  وجود،  و  حقیقت  به  نسبت  اندازی  و چشم  آن  ه  افق  گان 

یابد. از سوی دیگر، مدینۀ  د و انسانیت انسان در آن قوام میشوگشوده می 
مثابه به  می  ءفاضله  عمل  وجود  و  کنروشنگاه  عرصه  تنها  مدینه  این  د، 

 یابد. ه وجود در آن ظهور کرده، تجلی میست کساختی

سس فلسفه اسلامى می باشم، اولين متفكرى هستم  وکه م  علاوه بر اين
اجتماعى طرحى  قالب  در  را  تفكر سياسى  ام.   -كه  نموده  تدوين  سياسى 

انسان  شناخت انواع افعال و سنن ارادى و ملكات، اخلاق و سجايا و طبيعت  
نخستين مرتبه كمال براى نوع انسان    را علم مدنى شمرده و تشكيل مدينه را
هاى مستقل از هم  گىه  كه داراى ويژ   ،میدانم. چهار نوع مدينه وجود دارد

فاضله، جاهله، فاسقه و ضاله. در كتاب    ءاند: مدينهگىه  و در تضاد هميش
الفاضلة   ی آرا » المدينة  »مدينهاهل  طرح  به  وضع   ء«  برابر  در  فاضله« 

 .موجود در جامعه پرداخته ام

 ، موسیقی

با تلاش و کوشش به هنر موسیقی نیز اشراف کامل پیدا   در کنار فلسفه
بودم نواختن سازهای گوناگون  به  به خوبی قادر    کتاب قانون که    ؛کرده و 

 .ستی اموسیق  ءیکی از اثرهای ماندگار من در زمینه
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که   را  روزی  دارم  یاد  به  و  بودم  موسیقی  عاشق  میان  "من  در  را  عود 
. ناگهان صدایی  مدرنگ شروع به نواختن کردو بی  مهای خویش گرفتدست
روحآرام و  انداخت. نفسبخش  تالار طنین  بر فضای  در سینهانگیز  ها  ها 

که به نحوی اسرارآمیز در    )ابونصر(  منهای  ها به دستحبس شد. چشم
سرانجام    ، .  .  میان تارهای سیمی عود به ارتعاش درآمده بودند، دوخته شد.

های عود باز ایستادند. ناگهان از این توقف،  از ارتعاش بر سیم  مهایدست
شد.  تالار  فضای  بر  حاکم  روحانی  و  عمیق  میان    ،.  .  سکوتی  از  صدایی 

ر هم حکیم  این مرد، اگ   ، .  .   ن، این سکوت سنگین را شکست: وا.احاضر 
 ."ست در موسیقیییابونصر نباشد، اعجوبه 

موسیقی    ءمبدع فلسفهو  ی  ی  ث فیلسوف پیشگام فلسفه بینارشتهمن منحی
می اسلام  جهان  های    ، باشمدر  اندیشه  علمی  و  عقلی  رویکردی  با  که 

کرده ام و تا    همراهفیثاغورثی و افلاطونی را با فرهنگ خراسانی زمان خود  
 .اهمیت برخوردار است امروز این نظریه از

ی از لحن  ی موسیقی مجموعه توان گفت  در پاسخ به چیستی موسیقی می
آ  یا  توجه   ءلها اما مس   ،ست وازها ها  از قدیم مورد  و زبان  ارتباط موسیقی 

موسیقی  بوده و من نیز در آن مداقه کرده ام. فراموش ما نشود که آلات  
در حالی که همنشینی    ،شودته از حلق و دهان را نیز شامل می آواهای برخاس

ک و  میآهنگ  استفاده  انسانی  اصوات  در  موسیقی  لمات  دارم  باور  شود، 
آوازی و همراه با کلام مقدم بر موسیقی بی آواز است و چون غایت و هدف  

 .یابدرد موسیقی همراه با آواز معنا میافلاطونی اهمیت دا ءدر اندیشه

که عقل    ،هنر به طور کلی و موسیقی را به طور اخص نوعی نطق می باشد
موسیقی را می توان هرچیزی    ه هایخاص انسانیست از دیدگاه من نغم

 .دانست که به حس، تخیل و تعقل در آید
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لذت و رنج را تابع کمال ادراک اند و این لذت است که مورد توجه قرار می  
توان بدون محسوس شدن مورد توجه قرار  گیرد، نغمه، صوت و لحن را نمی

 .داد

گی علوم اشاره کرده و  ه  نوشتم به پیوسترا می  العلوم   یاحصا هنگامی که  
کردم.   مطرح  را  ها  آن  فضیلت  و  فایده  دادم،  علوم  از  تعریف مشخصی 

و   ا آن را تنها راه درک موسیقی نمیدانمموسیقی را ذیل ریاضی دانسته ام
 .شودگونه پویایی به بخشی از موسیقی تبدیل می بدین

ست را رد کرده و  که موسیقی بانک افلاک ا  موسیقی کبیر این  ء در مقدمه
شاخه را  دوم  ی موسیقی  کتاب  در  ام.  دانسته  علمی  که  ی  کبیر  موسیقی 

ابن    که  .رد این نظریه سخن گفته ام  ءگم شده است، مفصلاً درباره  دنویمیگ
 سینا هم نظر مرا تایید کرده است. 

 ها، آثار و تالیف

های کاغذ و  هدارم و چون آثار خود را روی تک  ها لیفادر موضوعات مختلف ت
می پراکنده  رونقی  دفترهای  هایم  کتاب  خود  زمان  در  رو  این  از  نوشتم 

سفانه بسیاری از کتاب ها و رساله هایم از بین  انداشتند و پس از مرگم مت 
ها برخی از آثارم را به عبری ترجمه کردند و پس از آن به  رفت اند؛ یهودی

ارسطو   ء. آثار بیشترم در شرح و توضیح فلسفهه استلاتین هم ترجمه شد
و افلاطون و جالینوس است. زیرا من یکی از شارحان آثار ارسطو بودم و  

را بیش از چهل بار    ارسطو  ء کتاب مابعد الطبیعهگفته است که    ابن سینا
  فارابی   ءد الطبیعه کتاب اغراض مابع خوانده بود و از آن چیزی نفهمید تا به  

 را بر او گشوده است .  ها آن همه مشکل   ءدست یافتم و مطالعه

  است. همان گی سبک نگارش من ایجاز و صراحت آمیخته به دقت  ه  ویژ 
م، با بصیرت تمام، اندیشدتصورات و افکار خود ژرف می  ءگونه که درباره
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دم. بیانات موجز من، حاوی معانی عمیقی  گزیکلمات و تعابیر را نیز بر می
کوچک    ءاست. به همین دلیل است که مارکس هورتن برای تبیین رساله
 »فصوص الحکمه« شرح و تفسیر مفصلی به دست آورده است. 

من درنوشتن دارای سبک خاصی هستم و کسی که با آن آشنا باشد قادر  
از سبک را  حاشیه   بردن  کار  به  و  تکرار  از.  شناسد  باز  دیگر  هایاست آن 

م. من  دهپردازی و زیاده گویی اجتناب ورزیده و کوتاهی کلام را ترجیح می
)تعلیم به خواص( بوده و عقیده داشتم که  esoteric طرفدار تعلیم پنهان 

  افکار   باید  فلاسفه   و  گذاشت  الناسنباید حکمت را در اختیار ناآشنا یا عوام
با  را  خود پوشیده  فهم    سربسته،  شاید  نیز  امروز  کنند.  بیان  ابهام  و  رمز 

 .معنای بعضی از کلمات حکمی من کارآسانی نباشد

 کرد:  تقسیم   دسته   دو   به   توان آثارم را می 

دوم به مطالعات دیگر مربوط   ءدستهها به منطق و    یک دسته از آن ❖
  به   ارسطو  ارغنون  مختلف   هایمن به بخش  منطقی  آثار .  شودمی

م هنوز به  هاینوشته  از   بسیاری.  است  مرتبط  تأویل  یا  تفسیر   صورت
صورت دستنویس است و به طبیعیات، ریاضیات، مابعدالطبیعه،  

  در   مصنفات  این  از  قسمتی.  شودمی  مربوط  سیاست  و  اخلاقعلم
من را    ء فلسفه مختلف   هایجنبه از  روشنی  تصویر   و  است  دسترس

  و  الحکمه«»فصوص  مانند  ها   آن   از   بعضی  کنیل.  دهدبه دست می
 وجود   نظر  اتفاق  آن،  مولف  ءدرباره  و  است  تردید  مورد  »المفارفات«

 . ندارد
ً   ءدوم از آثار من، هیچ مطالعه   ءدر دسته ❖ نیامده  علمی به عمل  واقعا

کیمیا نیز بیشتر    ءنام برده نشده است. بحث من درباره  او از طب حت 
 .جنبه دفاع دارد و نه صورت تفحص و تجزیه و تحلیل
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 مشهورترین کتاب ها و رساله های من: 

 ؛فی اغراض مابعد الطبیعه ءرساله-١
 ؛فی اثبات المفارقات ءرساله- ٢
 ؛زینون الکبیر الیونانی ءشرح رساله-٣
 ؛ل متفرقهیفی مسا ءرساله-٤
 ؛ التعلیقات-٥
 ؛کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین: افلاطون و ارسطو-٦
 ؛ فیما یجب معرفته قبل تعلم الفلسفه ءرساله-٧
 ؛کتاب تحصیل السعاده-٨
 ؛الفاضله ء اهل المدینه یکتاب آرا-٩
 ؛کتاب السیاسات المدنیه-١٠
 ؛ الموسیقى الکبیرکتاب -١١
 ؛ العلوم یاحصا-١٢
 ؛ فی العقل ءرساله-١٣
 ؛تحقیق غرض ارسطاطالیس فی کتاب مابعد الطبیعه-١٤
 ؛ فیما ینبغی أن یقدم قبل تعلم الفلسفه ءرساله-١٥
 ؛لیعیون المسا-١٦
 ؛ ل سئل عنهای فی جواب مسا  ءرساله-١٧
 .مایصح و مالا یصح من أحکام النجوم-١٨

از کتاب های من احصا   ؛ العلوم است و آن دارای پنج فصل است  ییکی 
آن، سوم در    یآن، دوم در علم منطق و اجزا  ینخست در علم زبان و اجزا

آن،    یآن و در علم الهی و اجزا  یعلوم تعالیم، چهارم در علم طبیعی و اجزا
 .آن و علم فقه و علم کلامی پنجم در علم مدنی و اجزا
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 علوم:   تقسیم

است.  یادگرفتن الفاظی که دارای معن  -فدو قسم است: العلم زبان و آن    -١
 .به شناخت قوانین آن الفاظ

علم منطق و آن مشتمل است بر: مقولات، عبارت، قیاس، برهان، جدل،    -٢
سوفسطیقا، یعنی حکمت غلط انداز که از واژه سوفسطایی می آید، خطابه  

 .و شعر

عملی و نظری، علم  علم تعالیم و آن بر شش قسمت است: علم عدد    -٣
 .هندسه، علم مناظر، علم نجوم، علم الاثقال و علم الحیل

ها    ست و اعراضی که قوام آنم طبیعی و موضوع آن اجسام طبیعیعل  -٤
اجسام طبیعی مانند    -کند: الف  اجسام است و در امور ذیل بحث می  بدین

  علم .  تخت   و  شمشیر  و  شیشه:  مانند  مصنوعی  اجسام  -ب  .آسمان و زمین
  فساد،  و  کون  عالم،  و  سماء   طبیعی،  اسرع:  است  قسم  هشت   هم  طبیعی

 .نفس و حیوان  نبات، معادن، علوی،  آثار

ه آمده است و به سه بخش  علم الهی و همه آن در کتاب مابعد الطبیع  -٥
  ی جزی  علوم  در  براهین  مبادی  درباره  -ب .  موجودات  ۔شود: الفتقسیم می

 .اجسام  در نه و جسم اند نه که موجوداتی درباره  -ج. نظری

کند  نواع افعال و رفتار ارادی بحث می که از ا  ،ستعلم مدنی و آن علمی  -٦
 دهد: جز تشکیل میو این علم را دو 

 ی مشتمل است بر تعریف سعادت.یجز  -الف

 .ی مشتمل است بر وجه ترتیب اخلاق و سیرت ها و افعالیجز  -ب 

 است: علمیست در شرع اسلام و بر دو جزعلم فقه و آن  -٧

 ؛آرا ءدرباره -الف
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 . افعال ءدرباره -ب

است:    و آن دو جز  برخیزد  علم کلام که با آن آدم میتواند به یاری آرا  -٨
 ؛آرا ءدرباره -الف

 .افعال ءدرباره -ب

ترین فلاسفه  گی من ابونصر محمد بن محمد فارابی یکی از برجستهه  زند
میلادی، در سن    950خورشیدی برابر با  339در عصر طلایی اسلام در سال  

 .راهزنان در شهر دمشق به پایان رسید ءگی بر اثر حملهه هشتاد سال
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 یک شهر عادل باید از عدالت حمایت کند"

 ".و از ظلم و بی عدالتی متنفر باشد 
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 الصغی  کشور سوریه، شهر دمشق، گورستان بابآرامگاه فارابی  

 سرچشمه ها: 
تهران، طرح نو، حسن لطفی،  ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، محمد

 .137،اول
العاتی، ابراهیم، »الانسان فی فلسفة الفارابی«، بیروت، دارالنبوغ ،  -٢

1998. 
فارابی، ابونصر، »تحصیل السعاده« در »الاعمال الفلسفیه«،   -٣

 .1413تحقیق: جعفر آل یاسین، بیروت، دارالمتأهل، 
 ؛ »التنبیه علی سبیل السعاده« در »الاعمال الفلسفیه«، همان -٤
، المکتبه  کتاب السیاسه المدنیه، تحقیق: فوزی متری نجار، تهران -٥

 .1366الزهراء،
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، المکتبه  الجمع بین رأیی الحکیمین، تحقیق: البیر نصیر نادر، تهران -٦
 .1405الزهراء، 

، المکتبه الزهراء،  ، تحقیق: فوزی متری نجار، تهرانهفصول منتزع -٧
 .1405ط
فخری، ماجد، سیر فلسفه در جهان اسلام، جمعی از مترجمان،   -٨

 .1372، هی، ج اول، مرکز نشردانشگاتهران
 . کتاب فارابی، فیلسوف فرهنگ، رضا داور اردکانی -٩
 ۱۳۹۱بهمن نصیرزاده نوشته شده در دوشنبه هفتم فروردین  ءمقاله -١٠
دوران   :4-تان فکری ایرانیداس (،1390) حسین،  شیخ رضایی،  ءمقاله -١١

 .چاپ سوم  ، تهران: نشر افق،طلایی
(،  1389طبقه بندی علوم از نظر حکمای مسلمان، بکار، عثمان، ) -١٢

 . ترجمه سید محمد آل مهدی، نشر فرهنگ جاوید، تهران، چاپ اول
(، نشر  1377اسلامی، رضا داوری) ءفارابی موسس فلسفه  -١٣

 .پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ سوم
 . ( نشر ساقی، تهران چاپ اول 1382،)-------فارابی فیلسوف فرهنگ، -١٤
فارابی، سید محمد تقی چاوشی و سید آصف  ءسیاست در اندیشه -١٥
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هستمســینا ابن

 

 حکیم حکیمان
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 "کز دوست برآیی و به دشمن نرسی     دنیا مطلب جاه مجو غرَهّ مباش "

در اول   پدرم از مردم بلخ بود. در زمان نوح بن منصور از بلخ به بخارا رفت و
و  شدبعد    حسابدار  خرمیثن  ب  ،فرماندار  روستاهای  از  بود.  که  بخارا  زرگ 

که آن را افشنه گویند. پدرم در این روستا   ،بود  روستایینزدیک خرمیثن،  
نام داشت و اهل بخارا بود. من    ستاره   مادرم  .جا ماندازدواج کرد و در همان

جا    میلادی( در آن  ۹۸۰)  هجری شمسی  ۳۵۹  )شهریور( سال  در یکم سنبله
 به دنیا آمدم.

لی یا ابن سینا، ملقب به  من ابن سینا، حسین بن عبدالله معروف به ابوع
الر  الملک، ییس، ر یشیخ  الع قلا و شرف  فیلسوف، طبیب،  دانشمند،    یس 

بزرگ قرن چهارم هجر  نویسنده، ریاضیدان، شیمیدان  از همان  منجم،  ی 
تمامی موضوع به  زاویه  هاکودکی  از  نگاه می  ءو تصاویر  ردم و همین  کتازه 
واداشت را  پدرم  است  موضوع  و  این هوش  پرورش  برای  در که  که  عدادی 
بیند، فرزندش می  آموزش    ذهن  برای  زمینه  به فکر مساعد ساختن  باید 

 .اش باشد تخصصیهای 

منابع    ءوم مختلف نشان دادم و با مطالعهام را به عل  در سنین کودکی علاقه
کتاب پرداختم.  علوم  مقدمه   های مختلف  اقلیدس،    و   پورفیری  ءاصول 

که در کودکی و تحت تعلیم    ، از آثاری هستند  بطلمیوس  ءنوشته   المجسطی
 اساتید مختلف مطالعه کردم. 

علوم   در  کردم  سعی  دانش  و  علم  جهان  به  ورودم  آغازین  روزهای  در 
که   نکشید  برخوردار شوم، طولی  بالا  دانش  و  فهم  از  پزشکی  و  ریاضیات 

هندی، فیزیک،  خراسانی و  صاحب دانایی در سایر علوم از جمله ریاضیات  
صرف و نحو عربی، منطق،    دبیات، موسیقی، منطق، نجوم، فقه، شیمی، ا

بالاتر علم و دانش نایل آمدم، تا حدی که    به مراتب    . شده  .  هندسه و.
 .کردندسینای فیلسوف و دانشمند خطاب می پس از مدتی دیگران مرا ابن
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گرفتم. پس از آن فقه را نزد   فروش فرا  حساب هندی را نزد مردی سبزی
های جدل و خطابه آشنا  اسماعیل زاهد خواندم؛ در حالی که با انواع روش

که    تا این  .بودمشده    روزگار  شده بودم. در راه کسب این علوم نیز سرآمد
از   است،  فلسفه  استاد  که  بود  مدعی  او  آمد.  بخارا  به  ناتلی  ابوعبدالله 

بخشی    مان آورد تا شاید به من فلسفه بیاموزد.  رو پدرم او را به منزل  همین
که بحث به حد جنس رسید و من در این   از منطق را به من آموخت تا آن

گفت استاد  به  را  خود  دیدگاه  شگفتموضوع،  بسیار  او  و  هر  م  شد.  زده 
تدریس میی لهامس به من  را که  بالاتی  و  بهتر  تصور  استاد کرد،  از خود  ر 

دانست؛ اما  برایم دست میداد و بیان میکردم. او فقط ظواهر منطق را می
های  دانست. به همین خاطر خواندن کتاباز نکات دقیق آن، چیزی نمی

ها را مطالعه کردم تا بر  منطق را به تنهایی آغاز کرده و تفصیل و تاویل آن
های ریاضی، نجوم، علوم طبیعی  علم منطق مسلط شدم. بسیاری از کتاب

خواندم و بدین صورت، درهای دانش و غیره را هم به همین شکل خودم می
 .شدبر من گشوده می

گرد آورده زمینه  هایی را که در آن  سپس به علم پزشکی رو کردم و کتاب
بدین خاطر، من    ،های دشوار نیستبودند، خواندم. علم پزشکی از دانش

ک بسیار  زمانی  گونه در  به  شدم؛  زبردست  آن  در  را  یوتاه  بیماران  که  ی 
می راهپرستاری  و  میکردم  درمان  و  معالجه  برای  جدیدی  و  های  یافتم 

نزد من طب می دانشمند  از پزشکان  تنها  بسیاری  خواندند. در آن هنگام 
 شانزده سال داشتم.)*(

 من: ءمعالجه ء دو حکایت از شیوه

 ، حکایت اول 

امیر نوح بن منصور سامانی، که زمامدار    اتفاقنسال داشتم،  ١٧هنگامی که  
بخارا بود، بیمار شد. درباریان، طبیبان بزرگ را از سرتاسر مملکت، به بالین 
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امیر دعوت کردند. من هم خود را در میان آنان جا زدم و به عیادت امیر  
هم طبیبان  که ه  رفتم.  شکر  را  خدا  درماندند.  بیماری  تشخیص  از  گی 

تشخیص من درست از آب درآمد و مداوای من اثر رضایت بخش داشت و  
 امیر به زودی شفا یافت. 

بود چنان  سامانی  نوح  امیر  همه  ،بیماری  و    ءکه  سفت  چنان  عضلاتش 
 لی از او گرفته بود و او یارای هیچسخت شده بود که توان حرکت را به ک  

بیماری   این  علاج  از  رفتند  بالینش  به  که  طبیبانی  نداشت.  حرکتی  گونه 
 .درمانده شده بودند

که   ،دقیق دستور دادم  ءخیلی جوان بودم، بعد از معاینه  زمان که  من آن
کنند. لباس های امیر را کشیده    ماهی برقدارحوض حیاط امیر را مملو از مار 

و او را در قفس چوبین قرار داده و در وسط حوض انداختم. در اثر نیروی  
و با جسم امیر    شدسیته( که از آن ماهی ها تولید می)الکتری  جریان برقی
ک  تماس می به  امیر  بیماری  گرفت،  از  عضلات نجات یافت.    کشیده گیلی 

در   که  نماند  مار ناگفته  یا  رعاده  ماهی  برقیهر  تولید   ، ماهی  قدرت 
هزار سال پیش برق اختراع    رسد. هنوز در آن یکولت می  ٣٠الکتریسیته به  

نوح در   با برق و تاثیرات آن وجود نداشت. امیرنشده بود و روش درمان  
شگفت انگیز میخواست پاداش شایانی به من حکیم    ء مقابل این معالجه

نتیجه گفت:  )ابن سینا( بدهد.    جوان   "ابوعلی هرچه بخواهی بدهم."در 
کتاب های   ءشد که اجازه بفرمایید در مطالعه تنها پاداش من این با"گفتم: 

 " امیر آزاد باشم! ءکتابخانه

 ، حکایت دوم 

ی از روی اسب افتاده و باسنش )لگنش( از جایش بیرون  شنیدم که دختر
دخترش می نزد  به  را  حکیمی  هر  دختر  پدر  است.  اجازه  شده  دختر  برد، 

ه  ب  انحکیم  ،گویندهرچه به دختر می،  دهد کسی دست به باسنش بزندنمی
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اما دختر زیر    ،شان هستند  محرم بیماران   ،ندنغل و طبابتی که میکخاطر ش  
ر هر روز  به ناچار دخت  .گذارد کسی دست به باسنش بزندرود و نمیبار نمی

کنم که به یک  شوم و سفارش میحاضر می   من.  شودتر میضعیف تر و ناتوان 
 . شرط حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترتان او را مداوا کنم

میپ قبول  زیاد  خوشحالی  با  دختر  میگویددر  من  به  و  شما "  ،کند  شرط 
دارممی  "چیست؟ فربه  و  گاو چاق  به یک  احتیاج  کار من  این  برای    ، گویم 

که بعد از جا انداختن باسن دخترت گاو متعلق به    ،شرط من این هست
 خودم شود؟ 

با جان و دل قبول می با کمک دوستان و آشنایانش چاق  پدر دختر  کند و 
ورند آ خرد و گاو را به خانه ام میترین گاو آن منطقه را به قیمت گرانی می

 .و به پدر دختر میگویم دو روز دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه ام بیاورید
. . .  کندیدن به روز موعود دقیقه شماری می پدر دختر با خوشحالی برای رس

گاو ندهند.    دهم که تا دو روز هیچ آب و علفی را بهبه شاگردانم دستور می،  
گویند گاو به این چاقی ظرف دو روز از  و می کنندشاگردان همه تعجب می

یک قطره آب به    ا نباید حت  ، کنمتاکید می  .ردگی خواهد م  ه گی و گرسنه  تشن
گی بسیار  ه  گی و گرسنه  ز شدت تشنگاو ا  ،گذردز میدو رو  .گاو داده شود

  .شودلاغر و نحیف می

به    آورد،رش را به نزدم به خانه ام می  خلاصه پدر دختر با تخت روان دخت
بر  را  گاو سوار کند. همه متعجب    پدر دختر دستور میدهم دخترش  روی 

ن دختر  بینند باید حرف حکیم را اطاعت کنند. بنابرایی نمییمیشوند، چاره  
سپس دستور میدهم که پاهای دختر را از زیر    .کنند را بر روی گاو سوار می

 .شکم گاو با طناب به هم گره بزنند

اجرا میشود،    هاهمه دستور  به مو  به شاگردان مو  تا  رسیده  فرا    زمان آن 
 و چنان میکنند. م که برای گاو کاه و علف بیاورنددستور ده
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لحظه شکم   کند به خوردن علف ها، لحظه بهگاو با حرص و ولع شروع می
که برای گاو آب    ،دستور میدهم  گاو بزرگ و بزرگ تر میشود، به شاگردان

 بیاورند. 

ریزند، گاو هر لحظه متورم و متورم میشود و پاهای  شاگردان برای گاو آب می 
کمی    کشد.ده تر میشود، دختر از درد جیغ میدختر هر لحظه تنگ و کشی

حالا شکم گاو   نوشد،کنم، گاو با عطش بسیار آب میمی هنمک به آب اضاف
به حالت اول برگشته که ناگهان صدای ترق جا افتادن باسن دختر شنیده  

 می شود. 

شاد فریاد  میجمعیت  سر  میی  غش  درد  از  دختر  بیهوش  دهند،  و  کند 
 .دستور میدهم پاهای دختر را باز کنند و او را بر روی تخت بخوابانند  .میشود

بر  اول سوار  تاخت مشغول    یک هفته بعد دختر خانم مثل روز  به  اسب 
 . منشود و گاو بزرگ متعلق به اسب سواری می 

متافیزیک مباحث  نوجوانی  و  ارسطو   در  کرده  مطالعه  را   )مابعدالطبیعه( 
پس از خواندن   مورد این علم در ذهنم شکل گرفت.زیادی در    پرسشهای
پیدا    های خود رادر مورد این کتاب، پاسخ بسیاری از سوال  فارابی   نظریات

بیشتر،    ءمند شده و با مطالعهلسفه علاقهف  ءکردم. پس از آن به مطالعه
 نیز بیشتر شد.  پرسشهایم

علم متافیزیک ارسطو با عنوان کتاب مابعدالطبیعه    ءبار مطالعه  ۴۰پس از 
که   ،زیادی برایم به وجود آمد  ی ا ه  نتوانستم مفهوم آن را درک کنم و ابهام 

کتاب   کمک  مابعدالطبیعهبه  به    اغراض  و  بفهمم  را  آن  توانستم  فارابی 
با مطالعه ببرم.  نوشته های پزشکان پیشین و در کوتاه    ءحقیقت آن پی 

ترین زمان توانستم علم طب را نیز بیاموزم. با درمان بیماری امیر سامانی  
بود شده  داده  اجازه  من  به  پاداش  عنوان  کتابخانه  ،به  از  مخصوص    ءتا 

گان سامانی استفاده کنم و این امر باعث شد بتوانم بیشتر از قبل  ه  شاهزاد
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  ۱۸بر علم خود بیافزایم. و با مطالعه و هوش زیادی که داشتم توانستم در 
از علوم زمان خود تسلط کامل پیدا کنم و پیشرفت  ه  سال گی بر بسیاری 

 های بعدی خود را مدیون استدلال های شخصی خودم میدانم. 

در    (يس بوعلي سينای)شيخ الر   که من  ،ستا  یناجمعی کثیری را عقیده بر 
نخستين دانشمندان بزرگي هستم كه با تأليف آثار ارجمند علمي به   ءزمره

برابرهای  آن كوشيده ام و براي نخستين بار    ء زبان فارسي در تقويت و اشاعه
( كه قبلاً يونانی و عربی  یو فلسف   یطب براي بسياري از واژگان علمی )  فارسی

و شاگردانم از   ها استفاده ميشود  كه تا به امروز از آن  ،بودند وضع نمودم
در   ءاین شيوه به سهم خود  و  كرده  تقليد  نويسی  فارسی  در  استاد شان 
 .زبان فارسی به عنوان زبان علم و ادب كوشيدند ءتوسعه

خوبی رعايت میكردم. زيرا زبان علمی با زبان ادبی ه  قواعد زبان علمی را ب
بدين نحو كه زبان علمی صرفاً مقرون به دلالت صريح و    ، متفاوت است

دلالت آشكار    اكه الفاظ بر معن  ،مستقيم است. هدف زبان علمی اين است
و بی واسطه داشته باشند. در زبان علمی لفظ شفاف و فرانماست. يعنی  

جلب كند و ما را در خود    اهو تعبير   ه هاكه توجه ما را به خود كلم  بی آن
نگارش    ک سب راهبر ميشود.  استقيماً به سوی مدلول و معن متوقف سازد، م 

كوتاه و ارتباط ميان    ه هایمفارسی روان و بی تكلف است. جملمن در آثار  
های عربی تا آن جا كه    اجزای جمله روشن و بی ابهام است. از آوردن واژه

اجتناب نداشته   ،در عصر من در زبان فارسی وارد شده و رايج بوده است
  ت های را در كلام خود نياورده ام. لغ  های غريب و کمیاب  البته واژهام؛  

گان قرون چهارم و پنجم به كار  ه  كه نويسند  ،ستهايی  فارسی من همان
های علمی معادل قابل فهم یافته ام براي    برده اند. در مواردی كه برای واژه

از كارب   به همان كلمغيرقابل    ه های رد كلمپرهيز  ه  فهم و دشوار فارسی، 
 .عربی بسنده كرده ام های
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 ، نظام فلسفی 

لى و به ويژه از لحاظ برخى اصول آن، ژرف ترين  نظام فلسفى من، به طور ك  
  هء و ماندنى ترين تأثير را بر تفكر فلسفى اسلامى پس از من و نيز بر فلسف

ست از مهم  یی  اشته است. اين نظام فلسفى آميزه اروپايى سده هاي ميانه د
جهان  و برخى عناصر مشخص    ارسطويى  - مشايى   ۀ فلسف   یعناصر بنيادترين  

. با وجود اين، من، جهان بينى دينى اسلامى، در پيوند با  بينى نوافلاطونى
هر از  آموزگار    پيش  و  حكيمان  امام  این  ارسطو  پيرو  فيلسوفان  چيز 

از ارسطو، تعصب آميز و كوركورانه   یباشم. اما اين پيروارسطاطاليس، می
پيرو نماند که در  ناگفته  انديشه ها  ینيست.    ی بنياد  یاز خطوط اساسى 

نیز  ی  جا در ساختار تفكر مشايى نوآور  جا و آن  ارسطو، گاه به گاه و اين
مبهم تفكر ارسطو را روشن ساخته، تفصيل داده و گاه    کته هایکرده ام، ن

ز انديشه هاي  برآن افزوده ام و سرانجام کوشیده ام كه به ياري عناصري ا
)پلوتينوس اما  افلوطينى  نهم،  بنياد  نوينى  فلسفى  نظام  نوافلاطونى  و   )

قل نچه  زند  یرويدادها جانکاه  درد  ويژه  به  كوشش  و  گانى  زودرس،    مرگ 
 . هايم را ناتمام و نافرجام گذاشت

« خود را كه قصد داشته ام  مشرقى   ۀ حكمت يا فلسف نظام فلسفى نوين »
درباره اما  نشد.  برایم مسیر  برسانم، فرصت  پايان  به  را    ۀ اين فلسف  ء آن 

بسيار گفته    یپژوهشگران سالهاست كه نظرها  ی بعد از من از سومشرقى  
در   نالينو خاورشناس ايتاليايى    یشده است اين مسأله نخستين بار از سو

»  ییمقاله   عنوان  سينا  ۀ فلسف به  ابن  اشراقى  يا  نشريمشرقى  در   ۀ« 
  ی عربى آن از سو  ۀ« مطرح گرديد )ترجمیمطالعات خاور  ۀايتاليايى »مجل
ُّراث اليونانى فى الحض  یعبدالرحمان بدو -۲۴۵ارة الاسلامية،  در كتاب او الت

كه نزد من )ابن  ،دهدی مقاله نشان م(. نويسنده در اين شودی ، يافت م۲۹۶
 . «اشراقى« است نه » مشرقى  ۀفلسف سينا(، سخن بر سر »
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بر   المشرقيين من در مقدمه  مشرقى خود    ۀطرح فلسف  ۀنيز دربار  منطق 
 دارم كه مضمون آن چنين است: یگفتار

آنچه اهل بحث در    ۀگرد آوريم دربار  ی »همت ما را بر آن داشت كه گفتار
ب، هوس، عادت يا  صكه در اين رهگذر دچار تع  آن اختلاف دارند، بى آن

از آن انحراف  از  باشيم  داشه  بيم  يا  دانشجويان   رسم معمول شويم.  چه 
رو  یكتابها  از  اند،  یيونانيان  گرفته  بدان خو  فهم  كمى  يا  بدان   غفلت  يا 

هايى آورده ايم كه    ها را در كتاب  شنوند كه آنی سبب كه از ما سخنانى م
يعنى كسانى  مشاييان تأليف كرده ايم،    ۀعاميان از متفلسفان شيفت  یبرا

كه مى پندارند خداوند تنها ايشان را هدايت كرده است و كسى جز آنان از  
ما اين كار را با اعتراف به فضل شايسته ترين    رحمت وي برخوردار نيست.

از نكاتى    ی يم، از آن رو كه ودهیيان ايشان )يعنى ارسطو( انجام مپيشين
ها غافل بوده اند و نيز   از آن  یگان و استادان و ه  آگاه شده است كه هم

ها را بهتر از ايشان مرتب كرده   ديگر جدا كرده و آنیک اقسام دانشها را از 
از چيزها حقيقت را دريافته و در اكثر دانشها به اصول   ی است و در بسيار

آن از  را  انسانها  و  است  برده  پى  پربار  و  مردم   درست  و  پيشينيان  چه 
است    یآن چيز  ۀسرزمينش بيان كرده بودند، آگاه ساخته است و اين بيشين

نخستين بار دست به جدا كردن امور درهم آميخته    یانسان كه برا ک  كه ي 
زند، بدان توانايى دارد و سزاوار است  باه شده مىت  یو به سامان كردن چيزها
او را گرد آورند و هر جا   یگيهاه  مى آيند، پراكند  یوكه كسانى كه پس از  

بنا كرده است، مى  شكافى در آن  او  پ  چه  از اصولى كه وي  يابند،  ر كنند و 
عرضه كرده است، نتايج فرعى را به دست آورند. اما از كسانى كه پس از  

چه از او به   آن   ۀوي )ارسطو( آمده اند، هيچ كس نتوانسته است از عهد
به درستى   ی كه عمرش در راه فهميدن آنچه و ميراث برده است، برآيد، بل

  ی ، سپر یو یگفته است، يا در تعصب ورزي به برخى از خطاها يا كمبودها
چه پيشينيان گفته اند، سرگرم    عمر خود به آن  ۀشده است و نيز در هم

يا اگر هم   شده و مهلت آن را نداشته است كه به عقل خود رجوع كند، 
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سخنان پيشينيان  فرصتى يافته است، به خود روا نمى داشته است كه به  
ها    ها را اصلاح كرد با در آن  ها افزود يا آن   توان بر آنیچنان بنگرد كه م

برا  یبازنگر اما  (    یكرد.  فلسفه  )يعنى  آن  به  اشتغال  آغاز  همان  از  ما، 
چه ايشان گفته اند، آسان بود و دور نيست كه از سوي غير    فهميدن آن

نيز دانش بدان اشتغال    يونانيان  باشد و زمانى كه ما  به ما رسيده  هايى 
توفيق الهى در كوته زمانى توانستيم   ی داشتيم آغاز جوانى ما بود و به يار

آن را با   ۀ . سپس همن به ميراث نهاده بودند، دريابيمچه را كه پيشينيا آن
ند )و دور نيست كه نزد از دانشى كه يونانيان آن را منطق مى نام  ییخه  شا

  داشته باشد( حرف به حرف مقابله كرديم و از آن  ی»مشرقيان« نام ديگر
چه )ميان آن دو( موافق است يا ناموافق، آگاه شديم و وضعيت و وجه هر  

چه درست بود و نادرستى   كه درستى آن را جست و جو كرديم تا اين  یچيز
جا كه مشتغلان به دانش به   .، اما از آن   .  چه نادرست بود آشكار شد.  آن

مشاييان يونانى سخت وابسته و دلبسته بودند، ما خوش نداشتيم كه راه 
گان ناسازگاري كنيم. بدين سان به ايشان پيوستيم  ه  مخالف برويم و با هم

ديگر    ی و نسبت به مشاييان تعصب ورزيديم، زيرا ايشان بيش از گروهها
ورزيدن  تعصب  ما  ا  سزاوار  بنابراين  آن    آن ند.  خواهان  ايشان  كه  را  چه 

از  و  كرديم  كامل  بودند،  نرسيده  مقصود  به  و  كرده  كوتاهى  ولى  بودند، 
ها را توجيه كرديم، در حالى كه از   ايشان چشم پوشيديم و آن یها  اشتباه

در  كرديم،  مخالفت  آشكارا  ايشان  با  هم  اگر  و  بوديم  آگاه  آن  نقصان 
چيزهايى بود كه تحمل آن امكان نداشت. اما در بيشتر موارد، آن خطاها را  
ناديده انگاشتيم. از جمله ]انگيزه هايى كه ما را بدين شيوه وا مى داشت[ 

ه نادانان از مخالفت با چيزهايى آگاه شوند كه  اين بود كه خوش نداشتيم ك
كنند، همان گونه كه در  نمى  ک چنان آشكار است كه در آن ش  نزد ايشان

ش  روز  استكنند.  ینم  کروشنايى  دقيق  چنان  نيز  ديگر  نكات  كه    ،برخى 
ادرا  ی عقلها  یچشمها  از  ما  ما    کمعاصران  بدين سان   . است  ناتوان  آن 
ند ا  تكيه بر ديوار  یهاک  ى شديم عاري از فهم، كه گويى دير كسان  یمبتلا
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با مشهورات  ی( و تعمق را بدعت م۶۳/۴نافقون /)م را  شمارند و مخالفت 
 دانند. یگمراهى م

اگر در ميان ايشان   ند.ا حديث  ی گويى ايشان مانند حنبليان در برابر كتابها
گفتيم و به ايشان  یچه را درست يافته بوديم به او م  يافتيم، آنیمردي آگاه م

 .«.  . .آن تعمقّ كنند ی توانستند در معنایبسا م یا رسانديم ویسود م

 ، عقل 

من در میدان اندیشه و نظر برای عقل نقش منحصر به فرد قایل هستم و  
« کتاب  تنبیهاتدر  و  دربارهاشارات  ميتواند   ء«  "عقل  که  ام  گفته  عقل 

است مجرد نمايد و آن  درهم آميخته  ی را كه به عوارض دور شخص ی ماهيت
كه گويا به محسوس كاری كرده كه آن را به صورت   ، ی اثبات كندیرا به گونه  

های مادی و    یگه  معقول درآورده است. اما چيزی كه خود به خود از آلود
ی كه لازم ماهيت نيست به دور است پس آن خود به خود  یعوارض بيگانه 

ندارد كه در او به كار رود تا برای معقول شدن    یمعقول است و نياز به عمل 
  ، ستیكه شايد نياز به تجريد و مجرد ساختن از طرف نيروي آماده گردد. بل

 (  ١٧٥: ١٣٧٥كه كارش تعقل است.« )

ر را از افراط و تفريط باز دارد و د  یدر معراج نامه نيز گفته ام: »عقل، آدم
و چنان كه نفس ناطقه فرمانده و مهتر    همه كارها بر اعتدال تحريص كند

پس شرف    ، .  .  ديگر ارواج است، عقل، فرمانده و مهتر نفس ناطقه است.
 ( ٨٥-٨٤: ١٣٦٦.« )  . .به نفس و عقل ؛به دو چيز است یآدم

اما گاه بر    یكه مبادا كس   ،هشدار ميدهم  یبا اين حال  با تكيه و اعتماد 
دليل و شاهد نيافت آن را    یوجود چيز  ءكه درباره  عقل خود به محض آن

انكار نمايد. به ديگران توصيه ميكنم كه حوادث و امور عجيب را به صرف  
  غيرعادی بودن و يا معقول نبودن انكار نكنند.
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  ، که نهاد شریعت برآن است  ،من معتقدم  عت یا دین و عقلیشر   ءدرباره
و آن  نتوان گفت  با جمله خلایق  توانند یافت چنان  که  ایشان در  که    چه 

و آن کنند  بیان  فراخور  هست صاحب شریعت  یافت  نتوانند  در  فهم   چه 
شریعت چنین بودی خود ایشان به تمثیلات و تشبیهات بیان کند. اگر نهاد 

و چگونه ظاهر شریعت حجت باشد در این باب؟ و اگر تقدیم   نامفید بودی
چون لذت و راحت و عقوبت و مانند آن هم روحانی   کنیم که کار آن جهانی

باشد نه جسمانی، و عقل مردم از دریافت آن به اول نظر عاجز بود، شرع  
کند؟ جز به تمثیلاتی    را ترغیب و تخدیر  چون خواستی که بیان کند؟ و مردم

که به فهم مردم نزدیک باشد نتواند کردن و چون حال چنین باشد چگونه 
 وجود چیزی عجب باشد بر دیگری. 

 ، شناخت

ادرا راه  از  ادرا  کمن معتقدم شناخت  يا  م  کحسى  و  یعقلى دست  دهد 
ادرا ادرا  کاهميت  بیشتر است.  در جريان شناخت  به طور كلى    کحسى 

كننده،   کشود در ذات ادرا یم  کچه ادرا  عبارت است از »پيدايش صورت آن
درست    .« حواس ناگزير فعلى در كار است و انفعالى  ه به وسيل  کاما در ادرا

از دست داده است،  از دست دهد، شناختى را  است كه هر كه حسى را 
شود. اما از  یپيدايش آن در نفس م  ءيعنى شناختى را كه آن حس انگيزه

حسى به تنهايى براي اثبات واقعيت بيرونى كافى نيست،    کديگر ادرا  یسو
 زيرا كار حواس فقط احساس است، يعنى پيدايش صورت محسوس در آن

( است  ن محسوس داراي هستى بيرونى )عينىكه بدانيم كه آ  ها، اما اين
 كار عقل يا وهَم است. 
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 هستی چیست؟ 

من تمايز افكندن ميان وجود و ماهيت    یفلسف   ی از مهمترين ايده ها  یيك
از هست  پرسش  وجود  نظر من،  به  چيست  یاست.  از  پرسش  ماهيت    ی و 

در هم تنيده هستند و اين ذهن   یو هست  یاست. در جهان خارج، چيست
ديگر، ماهيت را   یگيرد. از سویكه اين دو را مستقل از هم در نظر م ،است
 شود.ود است كه به وسيله ذهن ايجاد ميحد وج

را حدّ نيست كه او را  هستى را خرد خود بشناسد بى حد و بى رسم كه او  
را رسم نيست، زيرا    وااز وي عام تر نيست و    یجنس و فصل نيست كه چيز

 معروف تر نيست. ی  از و یكه چيز 

نيز نظام جهانى فلسفی يا    من   محور اصلى هستى شناسى و  فرق  تمايز 
( است. و بسياري از مباحث الهيات  )وجود و ماهيتّ  ميان هستى و چيستى

نيز  ولوژيی ت)  برپاي( و  ن اصل استوار ساخته ام.  اي  ۀ جهان شناسى خود را 
اصل سينايى تمايز هستى و چيستى    هء كه سرچشم  ،توانید پرسيدیاكنون م
اساسى  هء  گفت كه هست  متوانیا بايد جست و جو كرد؟ در پاسخ مرا در كج 

 گويد:یشود. ارسطو در اين باره می آن نزد ارسطو يافت م

(  )يا هستى انسان ( و انسان هست  "اما انسان چيست )يا چيستى انسان
 ".ندا دو معناي مختلف

اين تمايز منطقى    ست، در حالى كه منی منطق  ز  اما اين تمايز نزد ارسطو تماي
مبدل ساخته    (ک هستى شناسانه )اونتولوژيرا گسترش داده و به تمايزی  

كه    ،ديگر اين اصل را احتمالاً بايد نزد فارابى جستوجو كرد  ءام. سرچشمه
 را در در حافظه و از یاد داشته ام.  یو ی گفته ها من
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ديگر، يعنى جوهرها و عرضها تصنیف کرد.   هءموجودات را میشود در دو رد
)ياقا اند  ايستاده  به خود  به خودیجوهرها  به آن ا  م  وابسته    ند( و عرضها 

 هايند. بدین مفهوم که؛ 

(، مانند انسان بودن انسان،  خود است )بالذاّت  یهستى براي شى يا به خود
بالعرض كه  چيزهايى  زيد.  بودن  سفيد  مانند  است،  بالعَرضَ  د ح  ،ندا  يا 

خود   ی كه به خودی  كنيم و به موجود و وجودیندارند. ما اكنون آن را رها م
م است  بالذاّت(  اقسام  ی)يا  نخستين  خود  پردازيم.  به   خود  یموجودات 

)=   hauto Kath يونانى  ۀست كه مترجمان عرب در برابر واژیی}بالذاّت واژه  
جوهر است. زيرا موجود بر دو قسم است: يكى   خود( برگزيده اند{  یبه خود

كه آن چيز در خودش داراي تحققّ هستى و   ،ديگر است  یموجود در چيز
كه    ى از آن چيز است، بى آن ی، اما اين وجود نه مانند وجود جز نوع است

نهاده(  )زير  موضوع  در  موجود  همانا  اين  باشد،  روا  چيز  آن  از  جداييش 
به اين صفت نيست و به هيچ    از اشيا  ک كه در هيچ ي  یاست. دومّ موجود

 .در موضوعى نيست، اين همانا جوهر است یرو

شود  ی( برپا می)اونتولوژ  هستى شناسى  هءدر واقع بر پاي  ( منیولوژی)ت    خداشناسى
 گونه موجود داریم:   و مكملّ آن است. ما دو

 .ممكن و واجب )شايد بود و بايست بود( 

موجود هر  که  شرح  این  بنگریبه  آن  به  ذاتش  لحاظ  از  اگر  بدون ی،   ،
(  آن، در خودش )فى نفسه  یغير آن، يا چنان است كه وجود برا  هء ملاحظ

يا چنين نيست. اگر واجب است. پس آن حقيقت در خود   یواجب است، 
كه وجودش از خودش واجب است و قيَوّم است؛ اما اگر واجب    است، آن

كه فرض     خود ممتنع است، پس از آنِ ینيست، نشايد گفت كه آن به خود
اگر به اعتبار ذاتش شرطى همراه آن شود،   شد كه موجود است؛ بل كه 

  شود، يا مانند شرط وجود علتّش كه آنیمانند شرط نبود  علتّش، ممتنع م
گردد؛ اما اگر هيچ گونه شرطى همراه آن نشود )نه تحققّ علتّ یگاه واجب م
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«  ماند كه همانا »امكانیگاه امر سومى براي آن باقى م  ( آن نو نه عدم آ
است كه نه واجب است نه ممتنع.    یاست. بدين سان نظر به ذاتش چيز

( است يا ممكن الوجود به : يا واجب الوجود به خود )بذاتهیهر موجودپس  
شود، یدش امكان است، از خودش موجود نمچه حق   آن در خو  آن  خود.

زيرا وجودش از خودش، از آن حيث كه ممكن است، بر عدمش برتري ندارد،  
ست.  ی يابد، به سبب حضور يا غيبت چيز ديگر   یآن دو برتراما اگر يكى از  

 .مى آيد یپس هستى هر ممكنى از ديگر

ی در ذهن باشد و انسان يقين بداند كه از شي   ییا به شرح دیگر اگر ماهيت 
ست. اگر وجود و عدم براي تواند موجود باشد، آن شی ممتنع ایاين شی نم
سان باشند، يعنی شی بتواند باشد يا نباشد، آن شی ممكن  ک  ماهيت ي 

فقدانش محال باشد،    ی الوجود است؛ مانند همه موجودات جهان و اگر ش
ويژ  اين  تنها خدا  الوجود است. كه  واجب  داه  آن شی  را  واقع، گی  در  رد. 

به وجود    ک وجود و ماهيت خدا ي الوجود  از واجب  اين جهان  چيز است. 
شود و با تكيه بر عقول  یه از امری واحد جز واحد صادر نمجا ك  آمده اما از آن 

می آورد    كه خدا عقل اول را به وجود  ،نوافلاطونيان میتوان گفت  ءده گانه
و عقل اول، عقول بعد را تا عقل دهم و عقل دهم هم جهان ما را به وجود  

 .می آورد

 ، خداشناسى

پيوند تنگاتنگ  و ممكن الوجود در هستى شناسى من مبحث واجب الوجود
پاي بر  من،  خداشناسى  دارد.  خداشناسى  و    ۀبا  »واجب  شناسانۀ  هستى 

  ی « به شكلهاي گوناگون در شفا، نجات، اشارات ، و نيز نوشته هاممكن
 .تر بیان شده استكوچك
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زيربنا  سنگ  الوجود«  »واجب  الوجود، ی خداشناس  یمفهوم  واجب  ست. 
 واجب الوجود هم( نيست.  چيستى )ماهيتّ  یهستى محض است و دارا 

 است.  چنين عشق و عاشق و معشوق

 ، جهان شناسى

خداشناسى    -هستى  ۀبر پاي   فيض يا صدور(  ۀ)نظري  جهان شناسى من در 
برپا شده است. در اين پهنه نيز عناصر اصيل بينش ارسطويى با عناصر در  

ه  مهم ترين ويژ كه گفته شد،    دهند. چنان یجهان شناسى تشكيل م  ۀپهن
  ی مراتب شكوهمند  ءمهمى از بينش نوافلاطونى در هم مى آميزند و سلسله

، يا به تعبير ديگر، تعقل او  گى واجب الوجود خود آگاهى يا خودانديشى
 . ذات خويش است

 ، سیاسی ء اندیشه

انديشه فاراب  ی سياس  ءدر  م  ی از شاگردان  از    یبه حساب  بسياری  و  آييم 
خود دنبال كرده ام. با اين حال،    یرا در نظريات سياس   ی آموزه هاي فاراب

  ی تفاوت هاي  یكه با تعابير فاراب  ها را با تعابيری به كار برده اماين آموزه  
 .دارد

تفاوتها در برخ كه سرشت    ، چنان مهم و اساسي هستند  نآموارد    یاين 
  بيشتر بر سياست   یفارابزيرا    ،دنساز می  متفاوت  ینظرياتم را با نظريات فاراب

 .باشدمعطوف می  من بيشتر به الهياتتمركز كرده و تمركز  
سياست مدن  سلسله مباحث بنياد پيرامون    ک که حاوی ي  السياسهدر کتاب  
سان  ک  جامعه ي  ،است. در اين كتاب آمده است  داری و كشوردارییا شهر 

سان و  ک  مايز كه همه افراد آن در وضعيت يطبقه و فاقد اختلاف و ت  یو ب
جز اضمحلال و نابودی نخواهد داشت. چه همه افراد    یبرابر باشند سرنوشت

  ی گ ه  و چه هم  و سرور و باقدرت باشند  ی غن  مرفه و توانمند و  ءاين جامعه
روابط افراد و    ،و ضعف به سر ببرند. در حالت اول  یدر حال فقر و ناتوان
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  و جدال و تجاوز به حقوق يك   ی اقشار جامعه، در اثر حسادت و رقابت منف
به فساد كشيده خواهيد شد؛ و در حالت دوم، فقر و    یديگر و سلطه طلب 

 .خواهد كشانيد یجامعه را به نيست یدست تنگ
و    هم قدرت  نظر  از  جامعه  اگر  از  چنان  معنوی  و  مادی  امكانات  و  علم 

ک  ي  کها به كم   قشرهای متفاوت و طبقات متمايز تشكيل شده باشد، آن 
ديگر را در بقای    ديگر نيازهای متقابل خويش را برطرف خواهند كرد و هم

ها علاوه بر برطرف    كه هر كدام از آن  جامعه ياری خواهند رساند. ضمن اين
كردن نياز ديگران، نسبت به نيازها خويش اقناع و اشباع خواهند شد و با  

همه مايحتاج    كه  اين  یبه جا  یبيشترين سود را ميبرند. يعن  یكمترين زحمت
كار    ء و تلاش فردی تأمين نمايند، هر كدام از نتيجه  یخود را شخصآ با سع 
ب ی صاحبان فكر و  یهره مند ميگردند. در چنين جامعه  و كوشش ديگران 

و تحقيق  كار  به  ادب  و  فن  ها خلاقيت    علم  و  حرفه  و  هنری  و  فكری  ی 
و   و صناعت  تجارت  و  و صاحبان مال  كار خويش  ميپردازند  به  نيز  زراعت 

ها    ورزند. اين سخن درمورد فرمانروايان نيز صادق است. چه آن اشتغال مي
 .زنداسخويش را با تلاش ديگری مرتفع مي  نيز هر كدام نياز

را وسيله    یين اختلاف طبقات مردم و وجود چنين جامعه ناهمگونچن  هم
كه آن را به    بل  ،ی برای استثمار ضعفا توسط ثروتمندان تفسير ننمودهی

به زندیعنوان شيوه   برای رسيدن  ثمر م  یگانه  ی  پر  انگارم.    یحكيمانه و 
نتيجه  یگه  زند  ینوع به  با كمترين زحمت  مطلوب خويشتن    ءكه هر فرد 

 .خواهيد رسيد
مادی و معنوی در ميان مردم   یا هها و امكانديد من توانمندیها و كارايی  از
 ءمجموعه  کكه برای نظم دادن به ي  ،تقسيم كار است   ءجامعه به منزله  کي

و    ا ه و تمايز   ا ه كه اين اختلاف  ی اما هنگام   ،گريزی از آن نخواهد بود  ،بشر
پايان رسيده و مورد رضايت همینابرابر  همه به نصيب    ،گان باشده  ها به 

ه خواهند بود. در اين  ديگر همدل و خيرخوا ک  و نسبت به ي  یخويش راض
آرمان سياسمقطع  بزرگ  امنيت،    هم  یهای  صلح،  و  چون  رأی  به  احترام 

خرب مانند تجاوز،  عمل خواهد پوشيد و عوامل م    ءجامه   ديگران  ءانديشه
 .از ميان رخت برخواهد بست یظلم، جنگ و ويران
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و به انسان به عنوان موجود    من در پی به سعادت و كمال انسان هستم
من جهت    ءاجتماعی یعنی شهروند نگريسته و اين امر به فلسفه  -سیاسی

 ميدهد.   یگيری سياس 
د. اين بدان معناست كه  باشمی من متوجه رهبری جامعه   یسياس  ءانديشه

حاكم    یبايست   ی كه چه كس   ، م آن استی اسياس  ءانديشه  یموضوع اصل
 جامعه باشد.  
عقل و شرع منبع و مقصد واحد دارند و ميان فلسفه و نبوت   ،به باور من

وحدت فلسفی    یيونان و شريعت اسلام  یعقل  ءچنان در میان فلسفه   هم
 وجود دارد.

 ، عرفان

از اشاراتمن در آغاز   گى اين  ه  که عارفان را در زند  ،نوشته ام  نمط نهم 
  ا كه گوي  آنان، چنان   هءست ويژ ىه هایا و درجه جهانى، غير از ديگران، مقام

ها    ها را فرونهاده و از آن  ند، آنا  شانی  بدنها  یچند هنوز در جامه ها هر
نهانى  ست  ايىبرهنه شده اند و روی به عالم ق دس آورده اند. ايشان را كاره

كارهايى و  ميان خودشان  و  در  است  ناخوشايند  را  منكران  كه  آشكار  ست 
 دارند.ی ها را بزرگ م آنانى كه آن كارها را مى شناسند، آن 

 : نوشتندیمن    ءدیگران درباره 
ست  یارسطويى پيش از هر چيز فيلسوف  اصولى از بينش  یدر پيرو  ،ابن سينا

در نظام فلسفى خود همواره در   یكه و  عقل گرا، به ويژه عقل به معنايى
سو از  اما  دارد.  و  ی نظر  اصيل  آثار  ميان  در  يافت    یديگر،  نوشته  چند 

شناخت عقلى    کها كوشيده است مراحل سير و سلو  در آن  یكه و   ،شوندیم
بيان كند. مهم دانا را در ق  انسان   ترين اين نوشته ها،  الب رمز و استعاره 
  رسالة سلامان و ابسال و    رسالة طير)زنده پور بيدار(،    حى بن يقظان  ۀرسال
ايناست كنار  در  عينيّةها    .  )   ۀدربار  یو  قصيدة  روان  (  نفَسْسرنوشت 

 ۀ بخش پايانى آخرين نوشت  ۳، ابن سينا  ها گذشته  انسانى قرار دارد. از اين
نيز    اشارات و تنبيهاتخود،   عادة« و »فى مقاماتِ   را  السَّ البهَجة و  »فى 

و   الا¸يات العارفين«  اسَرار   است   «»فى  داده  و   عنوان  نهم  هشتم،  ]نمط 
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« به ميان مى آورد،  ن بخشها، هنگامى كه سخن از »عارفدر اي  یدهم[. و
َ یعرفانى را به كار م یا و تمثيلها هتعبير   رد.ب

از    یاگر هم بتوانيم نزد و  " ابن سينا فيلسوفى عقل گراست."  :گفته اند و  
بگوييم سخن  ي»عرفان«  اين  گرايانه»  ک،  عقل  )راسيوناليست( عرفان   »

های به  حرفها و سخن)  صوفيانه  شطح ست كه با جذبه و شور ویاست، عرفان
 ی( و با طوَرراندارف از شدت وجد و حال بر زبان میظاهر کفرآمیزی که ع

مستى عقل،   ۀزاييد  ،عرفانى استكه    « سر و كار ندارد، بلطور عقل  ی»ورا
محدوديتها از  كه  م  یوجود  ی عقلى  آگاه  میخود  آشفته  بر  و  گردد، یشود 

َ كوشد گريبان خود را از چنگ »مقال« برهاند و به »خيالیم د، زيرا  رَ « پناه ب
كه از راه   دهد، بلیز راه گفت و گو و آموختن دست نمشناخت حقيقى ا

« شد نه از  گان به عينه  ست، پس بايد از »رسيدیيافتن« دست  »مشاهده
َ ه  »شنوند ، با شرح خواجه نصير(. يافتن  ۸۴۲- ۳/۸۴۱،  ثرَ« )الاشاراتگان ا

تعبير   اين و ن  اهگونه  زيرا  ندارد.  شگفتى  سينا  ابن  بينش    یزد  متن  در 
رسد و  یم  م(ز سي ی دانيم« )آگنوست ی نم »ی  يخود نيز به گونه    عقلانىِ فلسفى  

)ف نوم ناليیی  تا مرز به اصطلاح گونه    ۀدر فلسف  م( عينىز »پديده گرايى« 
ناخت انسانى  رود، يعنى آن گرايش فلسفى كه شیجديد پيش م  یدورانها

چند حقيقت  كند، هریحسّى، يعنى جهان پديده ها م   ی را محدود به داده ها
شمارد  ی ناشناختنى مها را    كه فقط آن  شود، بلیها را منكر نم  و واقعيت آن

 .م ا بژكتيو(ز )فنَوم نالي
 

 ، روانشناسی

بخش »طبيعيات«    ۸بخش ششم از    ناسى، ازمن در روان ش  هءعمد  هءنوشت
تر ديگر به  کكوچ  یو نوشته ها   نجات و اشاراتدهد و در  یشفا را تشكيل م

بنياد و اصول آن   در  نیز مطرح کرده ام. روان شناسى منگوناگون    یشكلها 
ت كه در روان  سی هايی  دست آوردها و همان نارساي   همان  یارسطويى و دارا

از بينش نوافلاطونى   یجا نيز عناصر   شود. در اينیشناسى ارسطو يافت م
سطويى آن،  ار   یدر برابر الگو  آميخته است. مزيتّ روان شناسى منبا آن  
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مباحث از  برخى  كاملتر  توضيح  و  تفصيل  آنیدر  به  ارسطو  كه  به  ست    ها 
 . بسنده كرده است ییبه اشاره   ااختصار پرداخته و گاه حت 

. ( استاثبات هستى روان )نفس نخستين مطلبى كه من بدان پرداخته ام،  
حس و جنبش ارادی اند و نيز اجسامى را    یبينيم كه دارایما اجسامى را م

شوند و همانند خود را پديد مى آورند و اين یگيرند، باليده میمک  كه خورا
اين   یها، برا  بايد در آن  ،ها نيست. بنابراين  كارها به سبب جسميتّ آن

كه اين كارها از    ی غير از جسميتّ يافت شود و آن چيز  یكارها، چيز ديگر 
ست كه به  ی چه مبدأ صدور اين كارهاي  هم هر آن ی  شود و بر رویآن صادر م

واژه   شود. اينیناميده م  نفَسْ  سان فاقد اراده نيست، روان يا  کي  ینحو
كه از لحاظ    هم نه از لحاظ جوهر آن، بل  اين چيز، آن  ی ست برای تنها نام
لحاظ كه مبد  اضافه  ییگونه   اين  از  يعنى  براای بر آن،  كارهاست    یى  آن 

كه روان، جسم    ،(. بدين سان آشكار است۵، نفس ،  )الشفاء، طبيعيات
توان آن را صورت يا مانند  یكه م  ، ى از جانور و گياه استی كه جز   نيست، بل

صورت يا كمال دانست. اما كمال در تعريف نفس شايسته تر است، زيرا  
س جدا از  نفَْ  ا شود و حتی آن م های تشامل همه گونه های نفس از همه جه

كه    ،توان به اين بسنده كردیديگر نم  ی گيرد. ولى از سویمادهّ را نيز در بر م
بيان كنيم  -كمال است  کبگوييم نفس ي بيان   -كمال را هرچه  با اين  زيرا 

شناخته ايم و نام    نفَسْكه از لحاظ نام    ماهيت روان را نشناخته ايم، بل
كه از اين لحاظ كه سازمان بخش بدنهاست،    از حيث جوهر آن، بل  یروان ن

 .رودیبه كار مفتد و از اين رو بدن )تن( نيز در تعريف آن بر آن مى ا  
  ، ( از رهگذر خودآگاهى انسان میتوان گفتبرای اثبات وجود روان )نفس

تأمل كنى، در م به درستى  به خودت هنگامى كه    ءيابى كه اشارهیاگر  تو 
فته ات كه »او« و تو با گفتن  «، مفهومى دارد غير از مفهوم گ گويى »منیم

ت ا  تن  یاز اعضا و اجزا   کكنى و اگر به هر ي ی»من« به ذات خودت اشاره م
ن اشاره جدا و بيرون از آن چيزيست كه  « و اي»او يا آن  ،گويىی اشاره كنى م

« عبارت از  »منمن«؛ چون    »جز    ی»من« است و ن  ی»من« است، زيرا ن
 ّ ل است.  غير از حقيقت ك    ات نيست، از آن رو كه حقيقت اجزامجموع هوي
از    ک غير از تن تو و غير از هر ي  ، باشد  یتو به »من« بايد چيز   ء پس اشاره
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نيز« حقيقت هر    شود »وی»نفَسْ« ناميده م  یو توابع آن. اين ديگر   اجزا
به    ی، يا ديگر كنيمیانسانى اين جوهريست كه ما با »من« به آن اشاره م

 كند. یآن با »تو« اشاره م
 ، تکفیر

که    ، به همین جهت است  ،فلسفه در جهان اسلام ماجرای غم انگیزی دارد
بسیاری از    ، ز استهزار سال از وفاتم هنوز که هنواز    بیش بعد از گذشت  
آثارم است.  عناوین  نشده  ها چاپ  آن  از  برخی  و هنوز  اند  نشنیده  با   را 

و در    بوده است  در جهان اسلام فلسفه در دادگاه شریعت محکومتاسف  
 .مسیحیت دین در دادگاه فلسفه محکوم شده است

یات و حدوث  یاله )معاد جسمانی، علم خدا به جز غزالی در سه مس  ،شنیدم
من)ابن سینا( را فاسق   ءعالم( حکم تکفیرم را داده است و در بیست مساله

 خوانده است. 
با  را  که رساله های توحیدیه    ،این بود  ،کردند  تکفیرم  دیگر از دلایلی کهی  یک

ها چون خیلی سجع و قافیه   که این ،سجع و قافیه نوشته ام و بهانه کردند
به همین دلیل   ؛گویا میخواستم با قرآن مبارزه و هماوردی کنم  نحتم   ،دارد
 من هم دشمنان سرسختی داشتم. ،کردند. فراموش نشود تکفیر  من را

معاد جسمانی   ء توانم مسألهیکه نم ،« نوشتمشفادر بحث معاد در کتاب » 
وده است، این نحوه )ص( فرم  را ثابت کنم، اما به دلیل آن که پیامبر اکرم

نباید جایی برای تکفیر    من  ءاما این سخن متواضعانه  .پذیرماز معاد را می
 ، »اضحویه« در مورد معاد توضیح داده ام  ءمن باقی میگذاشت، در رساله
مردم   ءست، اما خداوند به دلیل آن که عامه که معاد حقیقی معادی روحانی

ند، این امور را به امور محسوس و  ند لذت و الم روحانی را درک کننمیتوان
ها رغبت    لذت ها و الم های حسی تشبیه کرده است، تا عموم مردم به آن

 کنند.  
آموزه ها یفيلسوفان اسلام  ی از دغدغه ها تلفيق    ی و آموزه ها  ی دين  ی، 

بوده است. در اين ميان، من هم در صدد بستن پل میان این دو    ی فلسف
 همراه بود. یزياد ی من با واكنشها  یعرصه بودم. هرچند مش 
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از سو واكنشها كه عمدتاً  به همين  پاسخ  ر    ی در  ذوق    داد،یخ ممتعصبان 
 :که این رباعی ثمرش بود ،شعری ام گل کرد

 ود گزاف و آسان نب   ی كفر چو من
 ود ايمان من ايمان نب  محكمتر از 

 و آن هم كافر؟ یدر دهر چو من يك
 ود مسلمان نب   ک پس در همه دهر ي

 ، موسیقی و شعر 

ارتباط مستقیمی با علوم ریاضیات و فلسفه دارد.   ،موسیقی از دیدگاه من
من از چشم    ءی که دربارهیی نگارش کتب پزشکی و فلسفی نکته  در پهلو

است این  مانده  پنهان  افراد  از  ترین    ،بسیاری  برجسته  از  یکی  من  که 
را در    موسیقی  دانان زمان خود بوده و مباحث اساسی و بنیادی  موسیقی

 .آثار خود با ظرافت و دقت بسیاری شرح داده ام

من دیدگاه  از  بسیار    ،موسیقی  تاثیر  یونان  بزرگان  از  برخی  و  فارابی  از 
هنری خارج    ءی نخستین بار موسیقی را از حوزهپذیرفته است. اما من برا 

زیبایی این علوم را با    ءابطهکرده و وارد دنیای ریاضیات و فیزیک کردم و ر 
  دیگر شرح دادم. یک

  ء که منظور آن مطالعه  ،ستیکی از علوم ریاضی  که موسیقی   خلاصه این
چنین کشش    و بحث در ملایمت و عدم ملایمت و هم   موسیقی   صداهای

 ها و قواعد ساختن قطعات آن است. آن

که از این سه کتاب دو    ؛در سه اثر بزرگ خود یاد کرده ام  ، موسیقی  ءدرباره
د. در بخش دوازدهم کتاب باشبه زبان عربی و یکی به فارسی می  تای آن

که این اثر    ام،  به بیان دیدگاه خود نسبت به موسیقی پرداخته  نشفا مفصل
در قرن چهار و  یکی از جامع ترین و غنی ترین منابع مطالعه روی موسیقی  

موسیقی نوشته    ءیکی از آثار مشهور که در حوزه  .باشدپنج هجری قمری می

https://webnavazan.com/%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

 
49 

 

که شامل پنج فصل بوده و در آن به   ،ستکتاب جوامع علم موسیقی  ،ام
 :پرداخته شده است اهاین موضوع

 ، فصل اول

 ؛روش تحقیق و تعریف صدا ءمقدمه درباره •
 ؛تعریف موسیقی و علل ایجاد صوت و زیر و بمی وعلل آن •
 ؛ شناسایی ابعاد موسیقی •
 ؛ اول ءابعاد ملایم مرتبه •
 .دوم ءابعاد ملایم مرتبه •

 ، فصل دوم 

 ؛جمع و تفریق اعداد •
 .مضاعف و نصف کردن ابعاد •

 ، فصل سوم 

 ؛ راجع به اجناس •
 ؛ اجناس ءشماره •
 . اجناس قوی •

 ، فصل چهارم 

 ؛ جمع یا دستگاه •
 . های موسیقیهنگ از نتآایجاد  •

 ، فصل پنجم 

 ؛ های موسیقینت •
 ؛علم اوزان •
 ؛وزن خوانی •
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 ؛تایی و شش تایی و اوزان معمولیاوزان چهار تایی و پنج  •
 ؛ شعر و اوزان شعری •
 ؛ ترکیب یا تالیف آهنگ •
 . موسیقی اسباب •

 ، سروده ها

 دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت 

 یک موی ندانست ولی موی شکافت 

 اندر دل من هزار خورشید بتافت

 ی راه نیافتیآخر به کمال ذره 

***** 

 ود کفر چو منی گزاف و آسان نب  

 ود محکمتر از ایمان من ایمان نب  

 در دهر چو من یکی و آن هم کافر 

 ود پس در همه دهر یک مسلمان نب  

 دوبیتی 

 عشق در قدح ریخته اند  ءتا باده

 و اندر پی عشق عاشق انگیخته اند 

 با جان و روان بوعلی مهر علی 

 چون شیر و شکر به هم بر آمیخته اند
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 شعر کوتاه 

 یزلی ا خط لم ه چهره ءبر صفحه

 معکوس نوشته است نام دو علی

 یک لام و دو عین با دو یای معکوس 

 از حاجب و عین و الف با خط جلی 

 

 روزکی چند در جهان بودم 

 بر سر  خاک باد پیمودم 

 ی در قهر ی ساعتی لطف و لحظه

 جان  پاکیزه را بیالودم

 باخرد را به طبع، کردم هَجو

 خرد را به طمع بستودم بی

 آتشی برافروختم از دل 

 و آب  دیده ازو بیالودم

 با هواهای حرص شیطانی 

 ساعتی شادمان بنغودم

 آخرالعمر چون سرآمد کار 

 رفتم تخم ک شته بدرودم

 گوهرم باز شد به گوهر خویش 
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 گی بیالودم ه من از این خست

 کس نداند که من کجا رفتم

 خود ندانم که من کجا بودم

 دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت 

 شکافت  موی ندانست ولی موی یک

 اندر دل  من هزارخورشید بتافت 

 نیافت ی راهیآخر به کمال  ذرهّ

***** 

  : کردندی من چنین قضاوت    ء دیگران در باره

شایسته» که  بوعلی  شخصیت  وجوه  از  پژوهشهای    ء یکی  و  تحقیق 
او در    جوشان  ءوالای هنری و ذوق و قریحه  ء ست، روحیهبسیاری و خلاق 

طیر و رساله    ءمعروفی حین یقظان، رساله  ءست. رسالهآفرینش آثار ادبی
سلامان و ابسالف به همراه اشعار فصیح او در قالب زبان عربی و فارسی  

گی  ه  های عرفانی وی آمیخته شده، جملبا نوعی گرایش که در بیشتر موارد  
آثار ادبی و شعری او دارد و    حکایت از استعداد بی نظیر ابن سینا در خلق

یافت و پرداختن به دیگر جنبه  او در این وادی فراغت بیشتری می  اگر  نقطع
شد، نام و آوازه وی  سرشار او نمی  ءهای معرفت، مانع طبع لطیف و قریحه 

  .ها بود ادبیات و شعر بیش از این ء در گستره

ی که درباره علم عروض  یگسترده    هایلط بوعلی بر اوزان شعری و تحقیق تس
او در علم   ءهای گستردهشنایی عمیق و پژوهشآچنین  به انجام رسانده هم

تأثیر  و  دانشیاهموسیقی  که  زمینه های  ی  گذاشته،  او  در  ادبی  مختلف 
از حیث رویه    ،ستیی تا شعر او سوای در برگیری محتوا و مضامین عالی 
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ی بهره مند باشد و به  ی ادبی از استحکام و روایی برجسته های زبانی و هنر  
 .گی های یک شعر خوب را در خود جمع کنده نوعی تمام ابعاد و ویژ 

عد ساختاری، محتوایی و سخن سرایی استادانه بوعلی  تنوع آثار شعری از ب  
شعر او به شمار    ءبه دو زبان فارسی و عربی نیز از جمله شاخصه های ویژه

دارد  رود.می جا  مجموع  و    ،در  وسیعتر  دیدی  با  پژوهشگران  و  محققان 
تر مقام شاعری و جنبه های مختلف شعری جناب بوعلی را  نگرشی عمیق

 «.مورد بررسی و کنکاش قرار دهند

  چنان   هم  ام و  داقل در وادی شعر و شاعری نگاشتهح  با همه آثاری که من
که مورد توجه بسیاری از ادیبان و سخن    قصیده عینیهخلق آثار بزرگی نظیر  

حوزه های متعدد در طب و منطق و ابیاتی که در   سنجان قرار گرفته و از
من  معاصران    ا بسیاری موارد دیگر سروده ام، حت  حکمت، زهد و توصیف و

ند  نداشته ا  شعر و شاعری من  ءی به جنبهیهم در آثار خود کمترین اشاره  
 .ها پوشیده مانده است از دید آن  نو این امر کامل

در زمان حیات یا بلافاصله بعد از   که اشعار من  ،قابل توجه دیگر این   ءنکته
وفات من جمع آوری و تدوین نشده و این امر در حدود دو قرن بعد از وفاتم 

گانی به صورت متفرق به جمع آوری و نقل آثار  ه  صورت پذیرفته و نویسند
 ،شعری من همت گمارده و به نقل نمونه هایی از اشعار من پرداخته اند

گان به حساب ه  توان جزو اولین گردآورندکه در این میان ابن خلکان را می
 .آورد

دیگر  ءنکته تأمل  شگرفی  ،قابل  بلند   ،ستتأثیر  های  اندیشه  و  افکار  که 
بزرگان عرصه  ءعارفانه آثار  در  به ویژه سنایی، نظامی،    ءمن  شعر فارسی 

  ن بزرگ فارسی بر جای گذاشته است؛ مولوی، عطار، عراقی و دیگر شاعرا
 .شاید در آینده ها مورد پژوهش قرار گیرد و ابعاد مختلف آن بررسی شود
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 ،آثارم 

 )القانون فی الطب(:  کتاب قانون در طب

ترین اثر  ین و کاملتر شود، مهماختصار »قانون« نامیده می  این کتاب که به
 ١٣٤٠های  اصلی کتاب عربی بوده و در دههست. زبان  پزشکی  ءمن در زمینه

شده   ١٣٦٠و   برگردانده  فارسی  به  شرفکندی  عبدالرحمن  توسط  شمسی 
در  پزشکی  مرجع  کتاب  عنوان  به  میلادی  هفدهم  قرن  تا  قانون    است. 

 .شدزمین تدریس می های مغربدانشگاه

 )کتاب الشفاء(:  ا کتاب شف 

  علم و فلسفه   ءالمعارفی جامع در زمینهرة یو دا  ترین اثر منمهم   این کتاب
است. زبان کتاب عربی بوده و به چهار بخش تقسیم شده است: منطق،  

درمان یا شفای جهل روح  طبیعیات، ریاضیات و الهیات. هدف این کتاب  
 .و به پزشکی توجهی ندارد است

    یی:علا   ءکتاب دانشنامه 

م منطق، طبیعیات )علم زیرین(،  علایی به زبان فارسی در پنج عل  ءدانشنامه
آن  رون طبیعت است )علم برین( که من  چه بی  ت، موسیقی و علم آن یهی

را به نام علاءالدوله کاکویه تألیف کردم. این دانشنامه شامل چندین رساله  
ات( و علم زیرین )طبیعیات(  علم منطق، علم برین )الهی  ء از جمله سه رساله

 . . است  . موسیقی و. ل دیگر که در یو رسا

 ؛در یک جلد  کتاب المجموع •
 ؛در بیست جلد کتاب الحاصل و المحصول •
 ؛دو جلد کتاب البرّ و الاثمدر  •
 ؛ )کتاب الشفاء( در هجده جلد کتاب شفا •
 ؛ در هجده جلد کتاب القانون فی الطب •

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%91_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8&action=edit&redlink=1
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 ؛ در یک جلد کتاب الارصاد الکلیه •
 ؛در بیست جلد کتاب الانصاف •
 ؛ در سه جلد کتاب النجاه •
 ؛ در یک جلد کتاب الهدایه •
 ؛در یک جلد  کتاب الاشارات •
 ؛ در یک جلد کتاب المختصر الاوسط •
 ؛در یک جلد یی کتاب العلا •
 ؛ در یک جلد کتاب القولنج •
 ؛در ده جلد کتاب لسان العرب فی اللغه •
 ؛ در یک جلد کتاب الادویة القلبیه •
 ؛ در یک جلد کتاب الموجز •
 ؛ در یک جلد کتاب بعض الحکمة المشرقیه •
 ؛ در یک جلد کتاب بیان ذوات الجهه •
 ؛در یک جلد کتاب المعاد •
 ؛ در یک جلد کتاب المبدأ و المعاد •
 ؛الحکمة العرشیه •
 ؛عیون الحکمه و الانصاف و الانتصاف •
 .الاشارات و التنبیهات •

 باشد:یمن م ی اهاز دیگر تألیف 

 ؛ و القدر القضا  هءرسال •
 ؛الرصدیه هءلفی الآ هءرسال •
 ؛ عرض قاطیغوریاس هءرسال •
 ؛ المنطق بالشعر  هءرسال •
 ؛د فی العظة و الحکمهیقصا •
 ؛فی نعوت المواضع الجدلیه هءرسال •

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%82%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
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 ؛ فی اختصار اقلیدس هءرسال •
 ؛ به زبان فارسی  فی مختصر النبض هءرسال •
 ؛فی الحدود هءرسال •
 ؛فی الاجرام السماویة هءرسال •
 ؛کتاب الاشاره فی علم المنطق •
 ؛ کتاب اقسام الحکمه •
 ؛ کتاب النهایه •
 ؛ کتاب عهد کتبه لنفسه •
 ؛ کتاب حیّ بن یقطان •
 ؛ کتاب فی انّ ابعاد الجسم ذاتیة له •
 ؛ کتاب خطب •
 ؛ کتاب عیون الحکمه •
 ؛واحد جوهریا و عرضیا کتاب فی انهّ لا یجوز ان یکون شی •
 ؛ کتاب انّ علم زید غیر علم عمرو •
 .ل جرت بینه و بین بعض العلمایل اخوانیه و سلطانیه و مسا یرسا •
 ، در بخش فلسفه  •
 ؛ کتاب شفا •
 ؛نجات •
 .الاشارات و التنبیهات •

 ، ریاضیات 

 ؛ زاویه •
 ؛ اقلیدس •
 ؛ الارتماطیقی •
 ؛ تیعلم هی •
 ؛ المجسطی •

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D9%87_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%DB%8C%D9%91_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%91_%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A9_%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%B7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%91%D9%87_%D9%84%D8%A7_%DB%8C%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D9%91_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D8%B7%DB%8C
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 ؛ جامع البدایع •
 ؛ طبیعی •
 ؛ابطال احکام النجوم •
 ؛ الاجرام العلویة واسباب البرق والرعد •
 ؛ فضا •
 . النبات والحیوان •

 طبابت، 

 ؛قانون •
 ؛الادویة القلبیه •
 ؛ دفع المضار الکلیه عن الابدان الانسانیه •
 ؛قولنج •
 ؛ل الشرابیسیاسة البدن وفضا •
 ؛ تشریح الاعضا •
 ؛الفصد •
 . الاغذیه والادویه •

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7(1)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
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شود، در  لنینگراد نگهداری میانون« که در کتاب »ق ء ترین نسخه قدیمی
 .بازنویسی شده است منسال بعد از فوت 138یعنی   1175سال 

 
 کتاب قانون
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 میلادی   ۱۵۹۶خطی کتاب قانون چاپ سال   ءاول نسخه   ءصفحه 
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 ، گی ه مرگ و جاودان

دیگر    نفس و بدن برخلاف ارسطو که نفس و بدن را با یک  ءدر مورد رابطه
داند، به چنین  ها را همان نسبت ماده و صورت می  متحد و نسبت آن  نکامل

که معتقدم که نفس،    بل  باورمند نیستم،گی بین نفس و بدن  ه  اتحاد و یگان
که با حدوث بدن حادث میگردد   ،ستمجرد، مفارق و بسیطی  نجوهر کامل

نظیر اتحاد ماده و صورت پیدا  کن با بدن اتحادی  یگیرد؛ لو در بدن قرار می
به بدن دارد کند. نفس فقط چند صباحی که در دنیاست تعلقی تدبیری  نمی

 .ست جهت اعمال و افعال اوو بدن آلت و ابزاری 

برتر   »صورت« به   نفساز تعریف    »کمال«به   نفستعریف    ،به اعتقاد من
می بدن  به  متعلق  نفس  در حالیاست.  ماده   باشد  در  منطبق  که صورت 

ی  ی که هر جز   ،است. اگر نفس را منطبع در بدن بدانیم معنایش این است
با انقسام بدن، نفس هم    باشد و ی از بدن منطبق میی از نفس بر هر جز 

می حالیمنقسم  در  نفس  گردد،  غیر    که  و  مجرد  حقیقت  انسان 
بنابرمنقسمی تعریف    ست.  انسان  این  نفس  جامع،  صورت  به  نفس 

 گیرد. )نباتی، حیوانی( را در بر می که فقط نفوس منطبعه  باشد، بلنمی

ست و  که تعلق نفس به بدن، تعلقی عرضی  ،از طرف دیگر باید توجه نمود
چیزی خارج  )تعلق نفس به بدن(    نفسیت نفس  ،نه ذاتی. به عبارت دیگر

باشد. فلذا تعریف نفس به کمال بدن نیز مبین از ذات و حقیقت نفس می 
حیثیت اضافی و تعلقی    ءکه بیان کننده  حیثیت ذات نفس نخواهد بود، بل

به لحاظ تعلق  به همین خاطر، بررسی و تحلیل این جوهر مجرد  ؛ آن است
که بررسی این جوهر    شود به علم طبیعیات، در حالی آن به بدن مربوط می 

 .مجرد به ذات مجردش مربوط به علم الهیات

ه ام و البته این  ها شناخترا در کتاب قانون بزرگترین ترس  از مرگ  ترس  من
عامی خوف  انسانخوف،  همه  امست.  در  هستند  ن  ها  که  نقاطی  ترین 
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نوع و دلایل منجر شده به ترس از مرگ    ،هراس از مرگ دارند ممکن است
اما اصل آن عام و فراگیر است. این مرگ با همین فراگیری    ، متفاوت باشد

ترس گیراترین  و  مرگهاست.  نیرومندترین  از  امر    ترس  یک  حدی  تا 
امری خطرناک است    ،و اما اگر بیش از حد باشد و افراط رخ دهد   یعیستطب

 و باید به درمان آن پرداخت. 

خوب است    ءدارد و فلسفه کمک کننده  ترس از مرگ تکیه بر بحث فلسفی
دهد و ترس از مرگ ناشی از عدم  های معرفتی و شناختی ارایه میانو درم

اور صحیح و ناشی از جهل انسان میباشد و درمانش هم  معرفت صحیح و ب
 .ستشناختی و معرفتی  فلسفی و نطبیعت

اما گاهی ترس ما   ، همیشه ترس از خود واقعه نیست نترس از مرگ لزوم
گی پس از مرگ است. گاهی ترس از عاقبت کار های ماست. گاهی  ه  از زند

سانی که رویاروی با حقیقت مرگ  ترس از آگاه شدن به آن واقعه است و ک 
 شود.ضطراب شان می این خبر باعث ترس و ا،  شوند و از آن مطلع میشوندمی

که شمس    ،طبیبی بودم  ،گی من عجیب بوده استه  مرگ من هم مانند زند
بیماری قولنج داشت، درمان کردمالدوّله دیلمى را ک و به وزارت دست    ه 

تهدید    همواره مورد  ،م. مخالفان شمس الدوّله مخالفان من هم بودندیافت
از میار داشتم و در بیم و ترس به سر مقر  الدوّله، بردم. پس  رگ شمس 

ب  پسرش سما با علاالدوّله  این هنگام، من  او نشست، در  الدوّله    ه جاى 
  ه الدوّله مکاتبه داشتم؛ رقیبان مرا را  کاکویه حکمران اصفهان و رقیب سما

و من را از زندان   سپس علا الدوّله به همدان تاختو زندانی کردند.    گرفته
 آزاد کرد.
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و در حضر و   ان، به اصفهان نزد علا الدوّله کاکویه رفتمپس از رهایى از زند
که در راه اصفهان و همدان بیماری قولنج که گمان    سفر با او بودم، تا این

سخت زمین گیرم کرد و عاقبت در سن پنجاه و هشت   ،سرطان هم میرفت
میلادی،    ۱۰۳۷–۹۸۰،  ۴۱۶)تیر( هجری شمسی  گی در دوم سرطانه  سال
 قمری جان به جان آفرین سپردم.  ۴۲۸– ۳۷۰

 

 آرمگاه ابن سینا 
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اگر برای یک اشتباه هزار دلیل  "

در واقع هزار و یک اشتباه از  ؛  بیاورید

 " .شما سرزده است
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 همدان   - دستنویس فارسی از روی کتاب قانون در موزه ابن سینا  
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 سرچشمه ها: 

الر  • شيخ  تاليف  در طب،  ابوعلیقانون  عل  یيس  تصحيح  و  ترجمه  رضا   یسينا؛ 
 ی؛ مسعود

 ؛ برهان شفا، ابن سینا، ترجمه و پژوهش مهدی قوام صفری •
 ؛ a ۱۰۴۱ ۱۵، ۱۷، فصل ۷، در اصل مطابق كتاب ۲۵۸، کقس: ارسطو، متافزي •
 ؛: »برهان هستى در منطق ابن سينا«گواشون یيه فرانس  هء: مقالکنيز ن •
  ۱۳۵۳کوشش محمد مشکوةٰ، تهران،  ی، طبیعیات، به  یعلا  هءدانشنام  سینا،ابن •

 .؛ش
 ؛ بهار .،ش ۱۳۶۰اولى، به کوشش احمد خراسانی، تهران،  هءمنطق و فلسف •
محمد، • قاهره،    غزالی،  دنیا،  سلیمان  کوشش  به  الفلاسفة،   .،م  ۱۹۶۱مقاصد 

 ؛کربن
 ؛ ناصر خسرو  .،ش  ۱۳۳۳سینا، تهران،  های مصنفات ابنفهرست نسخه  یحیى،  •
 .؛ ش ۱۳۵۴احمد آرام، تهران،  هءسه حکیم مسلمان، ترجم نصر، سید حسین،  •
 ؛اثر حسین بن عبدالله ،کتاب ترجمه و تفسیر برهان شفا ابن سینا •
 ؛نظام فلسفی هءدانشنام •

 .استفاده از دانشنامه های انترنتی •

 دانش آموزد    ، هر که دنیا خواهد 
 ! در عمل کوشد   ، و هر که آخرت خواهد 
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رازی هستم

 فیلسوفی بر قله انسان گرایی



 

 
67 

 

هجری    ۲۵۶حضرت البیرونی در شعبان سال    ءمن زکریای رازی به فرموده
چشم به    ی یکی از شهرهای نامدار خراسان بزرگمیلادی( در رَ ۸۵۶قمری )

اروپا اما  ام.  گشوده  نامدنیا  به  من  از  غربی  مورخان  و  رازسییان   های 
Rhazes=razes و الرازی Al-Razi  اند. های خود یاد کردهدر کتاب 

را   خود  نوجوانی  و  کودکی  به دوران  نوجوانی  در  گذراندم.  شهر  این  در 
سرودم. در  مند شدم و عود مینواختم و گاهی نیز شعر می  موسیقی علاقه

کیمیاگری شدم. ورود به این عرصه    نوانی ابتدا مشغول به زرگری و بعدج
بود  با مواد شیمیایی همراه  بینایی من  به  باعث    ،با آسیب  امر  که همین 

دنبال درمانی برای بینایی    شد و زمانی که به  طبابتسمت علم    کشانیدنم به
 ۳۰خود بودم. در آن زمان، بغداد مرکز بزرگ علمی و در نهایت در سن  

بیمارستان  ه  سال گی به بغداد رفته آموزش دیدم و دانش فرا گرفته و در 
 .استاد شدم طبابتبغداد در علم 

دار ریاست    ی بازگشته و عهدهعباسی، به رَ   ءپس از مرگ معتضد، خلیفه
بیمارستان ری شدم و تا پایان عمر در این شهر به درمان بیماران مشغول  

 .بودم

چیز  اطرافیمن  بودم،  آموخته  بلخی  ابوزید  از  زیادی  باور  یهای  چنین  ان 
خو و در تحصیل کوشا بودم. به بیماران  که من رازی مردی خوش  د،داشتن

داشتم ها برنمیتشخیص بیماری دست از آنتوجه خاصی داشته و تا زمان  
برخلاف بسیاری از پزشکان،    ،وف بودهئنسبت به فقرا و بینوایان بسیار ر و  

که بیشتر مایل به درمان پادشاهان و امرا و بزرگان بودند، با مردم عادی  
 .امکار داشته و بیشتر سر 

اذق و  بودم و مردم مرا طبیبی ح  زمان از نام و نشان خوبی برخوردار  در آن
که بعضی    ،پزشکانی بودم  ء من از زمره  ،شناختند. گویندپزشکی عالی قدر می 

در درمان   نر درمان طب امروزی نیز به کار میرود، مخصوصاز عقاید من د
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ر  من د   ه هاین از کتابها و رسالابا مایعات و غذا. پزشکان و محقق   بیماران
را در طب بسیار  م  که ابن سینا ،شنیده ام سده های متمادی بهره برده اند.

فراوان کرده    ءاستفاده  ه و برای تالیف قانون از حاوی منعالی مقام دانست
 .است

 ، دیدگاه 

ترین  صفت پیشوا و برجسته  من )ذکریا رازی( را به  شاید  تاریخ در آینده؛  
در فرهنگ خراسان زمین و جهان اسلام و    خردگرایی و تجربه گرایی  ء چهره 

به جرأت در تمام جهان در قرون وسطا و در دوران قبل از عصر رنسانس و 
تنها فیلسوفی در جهان اسلام یاد    ،شاید  جدید غرب شناسایی کند.  ءفلسفه
گان نبوده و از دیگران دارای اصالت نظر و استقلال  ه  که مقلد گذشت  ،شوم

در دوران اخیر    ا به دلیل همین دگراندیشی حت  فکری بیشتری بوده ام. اما
فلسفی من تقریبا ناشناخته مانده   یاعتنا قرار نگرفته و افکار و آرانیز مورد  

ابوریحان   ولی  کسیاست.  تنها  بزرگ،  دانشمند  به بیرونی،  هم  که  ست 
 ان داشته است. ی و هم به ارزش علمی من پی برده و بیاهمیت فلسف 

ان تنها به نقل قول اکتفا نکرده؛ ی در استفاده از اندیشه های پیشینی  ،من
اوردم، خلاصه کرده و مورد ییان به دست مییکه اطلاعاتی را که از پیشین  بل

  نگریستم و ها می  خود قرار داده و به دید انتقادی به آن  هءو تجرب  همشاهد
  های استنتاج   ،اگر لازم میدیدم  ،سپس نظر و قضاوت خود را بیان میکردم

بدین  آن داده و تکمیل میکردم.  را تغییر  را   ها  گونه استقلال فکری خود 
حفظ کرده، برخلاف همه کسانی که در تمدن اسلامی عنوان فیلسوف دارند 

رایی و تجربی و متوجه  و دارای روشی قیاسی و نظری بودند، روشی استق 
ل محقق محسوس بوده، به اهمیت تجربه و مشاهده در علوم یامور و مسا 
 باور داشتم.
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 ، کیمیاگری

از طبابت شر  ،من را پیش  آثاری  تحصیل شیمی  این رشته  وع کرده و در 
در شیمی طبقه بندی مواد است.    ترین کارم  چشمگیری نوشته ام. عمده

که اجسام را به سه گروه جمادی، نباتی و حیوانی   ،نخستین کسی بودم  ،من
 تقسیم کردم.

مواد    »سرّ الاسرار«در حقیقت من پایه گذار شیمی نوین هستم؛ در کتاب  
( تقسیم کردم و قتی کار و تلاش  جسد و روحرا به دو دسته فلز و شبه فلز )

اشتباه حتمن  آید  یی ا ه  میکنید  می  پیش  بعد  ،نیز  یا   نکه  خود شخص 
من هم از این   و  در پی رفع آن نقیصه تلاش میکنند  گانه  فیلسوف و یا آیند

قاعده استثنا نبودم. برای نمونه بر اساس دانش همان زمان جیوه را شبه  
  که فلز بودن جیوه اکنون برای نسلهای بعد از منفلز خواندم در صورتی  

 آشکار شده است. 

میدهدپژوهش نشان  چنان  شیشه  که  ،ها  شیمیایی  تحلیل  و  های  تجزیه 
نوسنگی جیاو در شمال چین، آثاری از یک نوشیدنی مخلوط تخمیر   ءدهکده

دسامبر   در  که  تحقیقی  طبق  داد؛  نشان  را   Academy of در٢٠٠٤شده 
Science انگور، توت، زالزالکهای ت  منتشر شد، نوشیدنی ، خمیر شده از 

 .اند ز میلاد تولید میشدهسال قبل ا ٦٦٥٠ – ٧٠٠٠عسل و برنج در 

پیدا شده است نیز  الکلی  از مشروبات  به    ،شواهدی   –  ۵۴۰۰که مربوط 
قدیم،    ۵۰۰۰ آریانای  در  میلاد  از  قبل  مصر   ۳۱۵۰سال  در  میلاد  از  قبل 

قبل از میلاد در مکزیک پیش    ۲۰۰۰قبل از میلاد در بابل،    ۳۰۰۰باستان،  
و   اسپانیایی  در  ۱۵۰۰از  میلاد  از  قبل  می  سال  استفاده    .باشدسودان  اما 
قبل از میلاد  ۲۱۰۰ل در متون سومری و مصری از حدود سال دارویی از الک  

 .ذکر شده است
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اسید سولفوریک و کشف اتانول و    ءبه عنوان کیمیاگر به دلیل مطالعه  ،من
  الکل   کاشف  ه در پزشکی شناخته شده ام. من راآن برای استفاد  ءتصفیه

اند تأثیر    ،نامیده  از  اسید سولفوریک  چون  پیریت،  کانه  بر  قلیایی  محیط 
ب  کرده  فراهم سولفوریک  اسید  داشتن  با  اسیدها ه  و  دیگر  آوردن  دست 

آهک بر نوشاد ر )کلرید آمونیوم(، اسید کلریدریک به آسان بود. از تأثیر آب
که    کرده  دست آوردم. با اثر دادن سرکه با مس، استات مس یا زنگار تهیه

 دادم. شستشو می  ها زخم رابا آن

(، شیمیدان ١٨٧٨–١٨١١ ,Ferdinand Höfer) که هوفر ،نشان باید کردخاطر 
صراحت،   که در آن به  ،ی و معاصر برتولو، متنی لاتینی را کشف کرده یفرانس

ی  یالکل از تقطیر مواد نشایسته  هءزکریای رازی( تهی بن  از زبان من )محمد
متن را خود هوفر انجام داد و منتشر  ی این  ه یفرانس  هءبیان شده بود. ترجم

ل بر سر  نام من در قرن نوزدهم در حکم کاشف الک    ، که موجب شد  ،کرد
 .فتدها بی  زبان

 ، طبابت

که من نفس میکشیدم و تلاش داشتم، تشریح جسد انسان رواج   در دوران  
 نناپسند و خلاف آموزه های دینی میدانستند و عمومنداشت و این کار را  
لکناش  از جمله کتاب ا  ،های خوددر کتاب  ،پرداختند. منبه تشریح میمون می

، مغز، چشم، گوش، ریه، قلب،  المنصوری از تشریح استخوانها و عضلات
ز قرار گرفتن ستون فقرات  سخن گفته ام و طر  . . . صفرا و  ءمعده و کیسه 

زا و  سوراخها  ام.  یو  کرده  تشریح  خوبی  به  را  شوکی  نخاع  و  آن  های  ده 
بودم را در سر و گردن    ،نخستین طبیبی  از شعبه های اعصاب  برخی  که 

 .ی داده امیاه شناخته و پیرامون آن ها توضیح

بیان    ،من را  و سرخک  آبله  بین  تفکیکی  تشخیص  که  بودم  کسی  اولین 
داشته ام. در کتاب آبله و سرخک خود به علت بروز آبله پرداخته و سبب  
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انتقال آن را عامل مخمر از راه خون دانسته ام و ضمن معرفی آبله و سرخک  
به عنوان بیماری های حاد، نشانه هایی از بی خطر یا کشنده بودن آن ها  

هایی را  یمار مبتلا به این بیماری ها روشرا بیان کرده ام و برای مراقبت از ب
از جمله به عنوان اولین طبیب استفاده از پنبه را در طب    ،توصیه کرده ام

ی از آن استفاده کرده و در  یاران آبله  آورده و به منظور زخم نشدن بدن بیم
فراوان کرده   ءمراقبت از چشم ها و پلک و گلو و بینی این بیماران توصیه

 .ام

در کتاب آبله و سرخک در مورد آبله و سرخک چه قبل از ظهور بیماری و  
چه بعد از آن و جلوگیری از عوارض بیماری به اندام های بدن تدابیری را  

 .بیان داشته ام

  ، تا ممکن است  ،در دارو را بسیار مضر دانسته، معتقد بودم  اسراف ،  من
گرنه با داروی    مداوا با غذا و در غیر این صورت با داروی منفرد و ساده و

ها را با  هرگاه طبیب موفق شود بیماری   ،و بار بارگفته ام  مرکب صورت گیرد
 .غذا درمان کند، به سعادت رسیده است 

رشته کار   ءدر  نیز  امیهاجراحی  داده  انجام  و    ءدرباره  ،ی  ها  کلیه  »سنگ 
در صورتی که درمان سنگ    ، آن تاکید کرده ام  مثانه« کتابی نگاشته و در 

مثانه با راه های طبی مقدور نباشد، باید به عمل جراحی پرداخت و در این  
نام برده ام.   ،دادمبا آن عمل سنگ مثانه را انجام میکتاب از اسبابی که  

ب از سل مفصلی انگشتان صحبت  من اولین طبیبی هستم که در عالم ط
ها قدم هایی برداشته و گیه  رفت  گی یا دره  مدآکرده، در شکسته بندی و بر 

 .آثاری از خود به جا گذاشته ام
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 ، فلسفه

فلسفی رایج عصر    افکار  ی را بیان کرده ام و از  ی اه ه در باب فلسفه نظری
فلسفه که  نکرده  -وییارسط  ءخود  پیروی  بود،  عقاید    ،افلاطونی  برخلاف 

ک داشتم  را  خود  منخاص  میگرفت.  قرار  فلسفه  اهل  انتقاد  مورد  در    ه 
  افلاطون   و  سقراط،  یعنی  ارسطو،  تمایل به فیلسوفان یونانی قبل ازفلسفه م

باشم و نیز  می  دموکریتوس  ویژه فیثاغورس وه  و فیلسوفان پیش از سقراط ب
در    چنین  ی از افکار هندی و مانوی در فلسفه تاثیر برداشته ام. همیاهتأثیر 

او    یاهطب و فلسفه جالینوس برایم از اهمیت زیاد برخوردار است و از نظر 
 فراوان کرده ام. ءاستفاده

ی را که از  های افکار مشاهیر دیگر نشده و اطلاع   با این وجود هرگز تسلیم
مورد مشاهده و تجربه قرار داده و سپس    ،دست آورده بودمیان بهیپیشین

  یاهکه نظر   ،دانستمخود را بیان میکردم و این را حق خود مینظر و قضاوت  
 .یا تکمیل کنم ،دیگران را تغییر دهم

فلسفه تسلط  و  در فضای گسترش  پیش    ء من  در  را  راه مستقلی  یونان، 
اند.   ی مرا را مذمت کردهی گران تمام شد و از این رو، عده  گرفتم که برایم

ابن حزم هم   است!  غافل  و  او جاهل  است:  گفته  که  ناصر خسرو  مانند 
 دلیل دانسته است.  سخنان مرا دعاوی خرافی و بی

یای رازی قدمت  در مورد من نوشته است: » محمد بن زکر   ،ابوریحان بیرونی 
  ،ست ازا  یان حکایت کرده است و آن پنج عبارتیل یونانیپنج چیز را از اوا

ترتیب نفس کلی و هیولی اولی و مکان مطلق و  ه  باری سبحانه و سپس ب
زمان مطلق و مذهبی را که او بدان متأصل است، براین پایه نهاده است.  

با که تناهی    که عدد و لواحق آن  ینا  او میان زمان و مدت فرق گذاشته 
که فلاسفه    چنان  شود؛ همباشد، بر زمان واقع میشود و بر مدت واقع نمی

ست که اول و آخر  ه اول و آخر دارد؛ ولی دهر مدتیک  ،دانندزمان را مدتی می
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ا گفته  و  اضطراریندارد  چیز  پنج  این  وجود  که  آن ست  زیرا  که    ست؛  چه 
محسوس است، هیولی است که با صورت ترکیب یافته و چون آن متمکن  

حال  است، معروض  چون  و  دارد  لازم  زمان    های تمکان  است،  مختلف 
  ء وسیلهه متقدم بر برخی دیگر است و ب ها تمیخواهد؛ زیرا برخی از این حال

از موجودو حدث و اقدم و احدث دانسته میزمان قدم    یاهشود و برخی 
ها خردمندان    ها لازم است و در میان آن   زنده هستند؛ پس نفس برای آن 

م و عالم و  ی حکییستواری وجود دارند؛ پس آفریننده  و صنایعی در غایت ا
 متقن و مصلح لازم است« )تحقیق ماللهند(. 

که برآن بودم که تنها ماده قدیم است؛    دانستم؛ بلعالم را قدیم نمی  ،من
چون معتقد بودم که در عالم چیزی پدید نمی آید، مگر از چیزی دیگر و  
  ، ممکن نیست که خالق چیزی را از هیچ و عدم به وجود آورد؛ پس لازم است

که ماده همراه او قدیم باشد تا اجسام از آن پدید آیند و چون ماده قدیم و  
نیز مانند متمکن خود قدیم  از این رو مکان  نیازمند مکان است،  همیشه 
خواهد بود و از سوی دیگر، چون بدون زمان متصور نیست، پس زمان نیز  

 قدیم است. 

مبدأ حرکت    که  ماده و طبیعت اهمیت و ارزش دارند؛ اما نه این  ،برای من
تحول موجود شود،   هایباشند؛ خدا علت  و چون هرگاه علت  است؛  ماده 

بوده،   هاوجود باشد، پس خدا که علت موجودناچار باید مه  معلول آن نیز ب
دانسته   لازم است که فعل او به اجبار صورت گیرد. من خدا را اصلی منظم

نه و انجام کارهای  جدید از که  هایو ایجاد موجود  هاو او را در تنظیم موجود
می مجبور  همانجهان  است؛  و   دانسته  نور  علت  خورشید  که  طور 

چون خالق قدیم است و برای    باشد.آن مجبور میروشناییست؛ اما در ایجاد  
ه او که به خواست آفریدن بیاید، باید قدیم دیگری با وی بوده باشد ک  این

 را بدین فعل بیاورد؛ و آن قدیم دیگر نفس کلی است. 
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گوید: رازی در علم الهی تبحری نداشت  من می  ءقاضی صاعد اندلسی، درباره
را نفهمیده بود او را در علوم عقلی    غرض نهایی آن علم  از این رو، آرای 

مضطرب و  می  پریشان  پیروی  سخیف  آرای  از  چون  مذهب  است،  و  کرد 
قومی  ناد و  بست  خود  به  مرست  مذمت  آن  ،کردیرا  غرض  نه  را    که  ها 
ها رفته بود. دلیل این امر هم آن بود که استاد او    فهمید و نه به راه آنمی

فلسفه   در  بضاعتی  چندان  این شخصت  و  بود.  بلخی  ابوزید  فلسفه،  در 
  تان   ءند وقتی توان رد اندیشهند حرف بز نچقدر ساده میتوان  .نداشته است

 را نداشته باشند یا به مزاق شان برابر نباشید و مثل شان فکر و ذکر نکنید. 

،  دو دسته مخالف داشته ام؛ مخالفانی آرای فلسفی ام مانند فارابی  ،من
ابن هیثم و مخالفان   بلخی،  اما  شهید  ابوریحان    آرای مذهبی من.  علامه 

 .گان از من دفاع کرده استه  بیرونی در مقابل نویسند

بودم معتقد  نمی   ،من  و که  کرد  برقرار  سازگاری  فلسفه  و  دین  بین  توان 
مذاهب    های یان موافق ساخت. من باطلیان را با حکمت ایمانیحکمت یونانی

ها پرداختم، از این رو از هر طرف در معرض    را برجسته ساخته و به رد آن
نوشتم؛ به کفر گویی  شان نمیگفتم و نمید  چون مثل خو  ،تهمت قرار گرفتم

 و زندقیه بودن متهم شدم. 

ناصر خسرو در زادالمسافرین در مورد من گفته است: »قول محمد زکریا  
که گوید لذت چیزی نیست مگر راحت از رنج و لذت نباشد مگر    ،آن است

بر اثر رنج و گوید که چون لذت پیوسته شود رنج گردد و گوید حالی که آن  
. .  طبیعت است و آن به حس یافته نیستنه لذت است و نه رنج است آن  

..» 

در الطب الروحانی در باب لذت و الم بحث مفصلی دارم. علاوه بر این    ،من
عقیده اللذة  کتاب  اسم  به  تألیفی خاص  ک  ء در  بیان  را  با  خویش  ام.  رده 
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ناصرخسرو خلاصه   زادالمسافرين نقل یتاسف  برای رد من در  را  از آن  ی 
 .کرده است

خلقت ما    چون مقصودی که در  ،معتقدم  هاتراجع به انتخاب انواع لذ  ،من
که عبارت است از کسب    بل  ،انی نیست مجس  هایتوجود دارد سازگار با لذ

خواهیم    یآن دو از این عالم خلاص  ءعلم و به کار بردن عدل که به وسیله
وجود ندارد، پس باید که در آن موت و الم    ،یافت و به عالمی خواهیم رسید

 .چشم بپوشیم ، ذ بیش از آن چه حاجت جسم استیاز برخی لذا

 ، اخلاق

درباره  دعتقاااصول   از هر   ءمن  بهتر  »  اخلاق  کتاب  در  دیگر  السیرة  جای 
  ، داده ام«آمده است. در این آثار نشان  الطب الروحانی«و کتاب » الفلسفیة

گی شخصی  ه  ولی در عین حال در زند  ،که به زهد و ترک دنیا معتقد نیستم
اخلاق من بر لذت و الم استوار است، برخلاف  باشم. مبنای  اهل قناعت می

برای من لذت امر وجودی  .  داندکه لذت را امری وجودی می  ،ارسطو است  نظر  
که بازگشت دارد به حالت طبیعی بعد از خلاص شدن از لذت و    بل  ،نیست
 یا الم.  

پیرو از شبیه شدن  به  است  عبارت  فلسفه  است:  گفته  که  افلاطون  از  ی 
  ، طاقت بشری، اعتقادم براین اصل استوار بود  ءانسان به خداوند به اندازه 

ظلم   و  از جهل  خداوند  این صفکه  در  باید  ما هم  و  است  او   هاتمبرا  به 
 .شباهت پیدا کنیم 

 :اخلاقی من چنین است د  اعتقای از ینمونه 

  ء درستی نیست. من در آغاز رساله   ر  کا  ،از خلق  زهد و ترک دنیا و انزوا  –الف
به کسانی که من را در معاشرت با خلق و تصرف در وجوه    سيرة الفلسفية

گی خویش را به ویژه با سقراط ه  تاخته ام. من زند  ،معاش سرزنش کرده اند
و در حیات اجتماعی شرکت    که از روش کلبیون اعراض نمود  ،مقایسه کرده
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گی خصوصی طریق قناعت پیش  ه  )رازی( در عین آن که در زند  جست. من 
از مواجهه با عامه و با ملوک و بیان حق با الفاظ روشن امتناعی    ،گرفته بودم
 نداشتم. 

چیز به مقداری    وری جوید و از هرد    هاتوی در شهورَ ه  فرد باید از زیاد  –ب
تر از لذت  حاصل از  ، یا به مقداری که جالب المی بیشکه از آن چاره نیست

 .نباشد، بهره برگیردآن 

ام  ،من  –ج افلاطون گفته  از  پیروی  از  که چون    ،به  فلسفه عبارت است 
و خدای ما عالم و مبرا از    ه به خدای عزّ و جلّ به قدر طاقت انسانیتشب

و  ه اب  هاتما هم باید در این صف  ،جهل و عادل و دور از ظلم و جور است
باید نسبت    ،که خداوند، رحيم و عادل است  ه جوییم. از این رو چنانیتشب

به خلق و به خود، عادل و رحیم باشیم و از ا یلام دیگران و خود جز در مورد 
 .لزوم بپرهیزیم

جميع وظایف آدمی را در استعانت از عقل و    ،در کتاب الطب الروحانی  –د
انصراف از وسوسه های نفسانی و شناختن عیوب خود و دوری جستن از  

گی و مقدار  ه  عجب و حسد و غضب و دروغ و بخل و غم و افراط در هم خواب
 ی و تمییز مطلوب ایج و عدم مجاهدت در طلب مراتب دنیاکتساب و خر

ی را که باید  یاده ام. در پایان آن سیرت فاضله  هوی و عقل شرح د  های
که با مردم به عدل و عفت و   ،گفته ام ، کمال باشد ء مورد اتباع هر جوینده

 ،گان مگر بدکاران و ظالمان بکوشده  رحمت رفتار کند و در حفظ منافع هم
 .و محبت آنان را برانگیزد الب سلامت و صلح اکثر ایشان گرددتا ج

اکنون موجود می باشند، دو کتابم »سیرت فلسفی« و »طب روحانی« که 
بهترین نمودار اصول اخلاقی من هستند. کتاب سیرت فلسفی را در دفاع  

عنوان   ءعلمی خود در برابر کسانی که مرا شایسته ءاز سیرت عملی و درجه
کمال مطلوب   ،فیلسوف ندانسته بودند، نوشته ام. در این کتاب نوشته ام

لذ با  بل  های تانسان  نیست؛  کار  جسمانی سازگار  به  و  در طلب علم   که 
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تا بدین وسیله از این عالم رهایی یافته، به عالمی دیگر    ،داشتن عدل است
که مرگ و رنج در آن وجود ندارد، راه پیدا کند. پس نباید به دنبال لذتی  

نیز که رسیدن به آن شم  ،باشید باز میدارد و  از فیض عالمی روحانی  ا را 
از آن در همین عالم، در کمیت و    ید،نباید در پی لذتی رو  که رنج ناشی 

از این  ست برابری کند یا از آن بیشتر باشد.  ا  کیفیت با لذتی که جویای آن
لذ سایر  طلب  در  گذشته  به    هاتنوع  چیز  هر  از  باید  فرد  نیست.  مانعی 

چه مورد   مقداری اعتدال از آن بهره برگیرد و باید از برخی لذایذ بیش از آن
 چشم بپوشد. نیاز جسم است

ی رنجی رسانیده شود، ی ناحق به موجود زنده  ه  ، هرگز نباید باز سوی دیگر
که با این رنج، رنجی شدیدتر از آن را از او دفع کنید و چون حکم    این مگر
رساندن آزار به خود نیز    ،دارد، در نتیجهو عدل آزار به غیر را روا نمیقل  ع

و نیز رهبانیت و صومعه    روا نیست؛ مانند اعمال مردم هند و روش مانویه
 در مساجد.  ها نایان و اعتکاف مسلمایگیری عیس 

که جماعتی بر نفس خود    ،ست »این امور همه ستمی   به صراحت گفته ام: 
رنجی تحمل  و  میدارند  ب   ، ست روا  زایل    ء وسیله ه  که  بزرگتر  رنجی  آن 

 شود«. نمی 

 .  حد اعلی و حد اسفلبرای لذت طلبی دو حد تعیین وجود دارد؛ 

ت و ترجیح نهادن آن  ین لذت زیاد و فرو شدن در شهوانی، سرحد بحد اعلی
ها جز به ارتکاب ظلم میسر    که رسیدن به آن  ،ست ییها تر امور دیگر و لذب

اسنمی عدل  و  عقل  مخالف حکم  حد  این  از  بیش  و  نوع  شود  این  از  ت. 
 ست. رواست و این حد اعلای لذت طلبی  هاتگذشته طلب سایر لذ

اسفل  لذحد  بین  سرحد  که  حدی  یعنی  امساک  ،  و  ریاضت  و  قلیل  ت 
که رنجی نبیند    ،بهره گیردقدر از لذتها    شود، آن است که فرد آنمحسوب می

تر از حد اسفل از حکمت خارج است؛ مانند    فتد. اما پایینو به ناخوشی نی  
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مسلمانان   و  منزوی  رهبانان  آزار،  خود  مانویان  مرتاض،  هندیان  سیرت 
اثر تحمیل رنج بر نفس، روشی مخالف حکم عقل و عدل    معتکف؛ چون بر 

 در پیش گرفته اند. 

چه بین این دو حد اعلی و اسفل هست    آن »  که:  ، ستا  نتیجه گیری من این
که    رواست و کسی که آن را به کار دارد، از شمار فلاسفه خارج نیست؛ بل

که فیلسوف    ،فلسفی خواند؛ گرچه بهتر آن است  ءاو را سیره  ءتوان سیرهمی
 «. حد اعلی به حد اسفل مایلتر باشد تا به

جل   و  ه به خداوند عزیفلسفه تشب»تعریف فلسفه نزد من چنین است:  
« و چون آفریدگار بزرگ در نهایت علم و عدل  به قدر طاقت انسانی  ،است

ترین کسان به خالق، داناترین و عادلترین و    و رحمت است، پس نزدیک
 رحیم ترین ایشان است. 

عقل و خرد در محراق تفکر من قرار دارند. در کتاب طب روحانی عقل را  
توان  ر این دنیا و عالم دیگر از آن میستوده و همه سودها و بهره هایی که د

که با خرد بر چارپایان    برخوردار شد را ناشی از عقل دانسته ام؛ از جمله این
  ، رسانندعلوم و فنونی که به ما فایده می  برتری و حکومت یافته ایم و نیز تمام

در پرتو خرد حاصل شده اند و با خرد به شناخت عظمت جهان و زمین و  
  ، ل شده ایم. هیچ چیز نیستیآفریدگار بزرگ نا  اگان و حت ه  آسمان و ستار 

رسانی و بهره بخشی برآن سرآید و بی آن وضع ما همانند وضع   که در سود
 گان خواهد بود. ه چارپایان و دیوان

 َ   ، قرار نگیرد  استقبال کسانیدر این مسأله مورد  افکار و عقاید من    ن،مَ مسل
که به تعلیم    که خداشناسی به عقل و نظر نیست؛ بل  ،که معتقد بوده اند

ته  گی و معیشت خود آموخه  چه را که بشر در زند  رسول و امام است و آن
اهی نیست. چون  گیرد و خرد را در آن ر از منبع وحی و نبوت سرچشمه می

سروری انسان است، نباید آن را به پستی    ء یست و مایهیخرد را چنین پایه  
 کشاند و آن را که فرمانرواست، فرمانبر گرداند.
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آن نفس است، آفت    ی « که در مقابل عقل قرار دارد و منشأ»هوی  مفهوم  
تا در مهار کردن هوای نفس و    ،لازم استگی خرد بوده و برما  ه  و مایه تیر 

َ ه  تا بر خرد چیر   ،ریاضت دادن آن کوشید  تا نور    ،درَ گی نیابد و از آن فرمان ب
 عقل بر ما بتابد.

  های تکه لذ  ،دارندی و طبع همواره ما را وا میهو»  در طب روحانی نوشته ام:
  عاقبت کار اندیشه و تأمل کنیم، از آن   ءکه درباره  حال را بجوییم و بی آن 

ما را از انجام این کار نهی میکند    نها پیروی نماییم«؛ اما عقل برعکس غالب
می شریفتر  اموری  به  کردو  ترک  باید  را  شهوتی  از    ،خواند.  ناشی  آزار  که 

خرسند ساختن شهوت برابر یا بیشتر از آزار ناشی از ترک و فرونشاندن آن  
 شهوت باشد.

 ءل نتیجهیل و رذایبحث من بر »عقل« و »هوی« استوار است و فضا  ء پایه
 باشد.  آن دو می

  ء در نهایت درباره  کنم.ری از افراط و تفریط را سفارش می حالت اعتدال و دو
که آدمی با رفتار    ،ستا   سیرت فاضله آن ست: »ا  سیرت فاضله نظر من این 

به آن از مردم در امان باشد و محبت آنان را به خود جلب نماید و این دو  
ب ب    ءوسیلهه  امر  کار  عبه  حاصلردن  خیرخواهی  و  رحمت  و  عفت  و    دل 

چنین کوشش در تأمین سود و حفظ منافع همه، مگر ظالمان    « و هممیشود
 و بدکاران. 

ام  ،من نتیجه رسیده  این  به درجه  فهم در که    ،به  را  از  ی ست لذت؛ ما  ی 
می معرفت  و  زند  ،رساندآگاهی  و  خاطر  امنیتّ  بفهمیم  مطمه  كه  ن یگی 

 .ستمتعادل امیال با نیازهای طبیعی  سازگار كردن ءنتیجه

  ا كه هرگز به بهبود منته ،ستگی عیاش مآبانه مسیریه زند ،من ءبه عقیده
و طعم لذت  همواره از خوشی گی ه عكس در آن نوع زندكه بر  بل ،شودنمی

خود تمكین   های تآنان كه مدام به شهو  ،شود؛ این را باید بدانیكاسته می
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ها    رسند كه دیگر از آن ی مییبه مرحله    ،شوندها غرق می   نموده و در آن
كه آمیزش    با این  نند. مثلا  ها عاجز  آن  کلذتی نمیبرند و با این وصف از تر 

 هاست،رترین شهوتبا زنان و باده گساری و سماع از نیرومندترین و استوا
آن  دچار  كه  نیستند  كسانی  كار  افراط  كه  مردمانی  از  كمتر  لذت    ،هایند 

ی  های ت به حال  نها نظیر هر حالی دیگر صرف  برای آن  ها تزیرا این شهو  ،برندمی
با این وصف    ،یعنی به صورت عادت در آمده اند  ،از نفس بدل شده اند

ها    زیرا برای آن  ،ها از توان معتادان به آن امور خارج است  سركوبی آن
 .شهوت امری ضروری شده و از صورت لذت و تجمل بیرون آمده است 

 از همین رو  ،لذت و رنج اهمیت زیادی دارد  ءمن مسأله  اخلاق    ءدر فلسفه
لذت را نوعی آرامش تعریف  در كتابی مستقل در باب لذت نوشته و در آن  

تر  دقیقدرد قبلی یا به طور    ک مستلزم ی  ها تلذ  ءهمه   ،. از دید منكرده ام
كه    ،ستا  لذت این  ءهستند. استدلال افلاطون درباره  مستلزم نوعی اختلال
بزرگ اندازه میل  باشدهر  ترین  اشباع آن دشوار   ،تر  مناسب  تر است. من 

احساس  نوسان  در  نه  را  لذت  ی  بل  ،اهوضعیت  در  گی معتدل  ه  زند  کكه 
  ، كه نیازهای طبیعی از حالت اعتدال خارج شوند  یعنی بدون این  ،بینممی

 برآورده گردند.  

 ، نبوت 

« )مخاریق »فی حیل المتنبین  « )نقض الادیان( ودر دو کتابم »فی النبوات
 وحی و نبوت پرداخته و استدلالم را در نپذیرفتن وحی و   ءمسالهالانبیا( به  

ت پرداخته نبو  ء« به مسألهچنان در کتاب »علم الهی  ، همنبوت نگاشته ام
و آن را رد کرده ام. کتابهایم را از سر تعصب و لاجوابی سوزاندند و نابود  

 کردند. 

شرح    ،اما است،  موجود  که  النبوة«  »اعلام  خود  کتاب  در  رازی  ابوحاتم 
نبوت آورده و عقاید مرا بیان کرده است. من   ءدرباره  مباحث خود را با من
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بودم ابوحاتم رازی گفته  این عالم در    از نظر من که   ،به  از  نجات نفوس 
جه اهمیت فیلسوف که تفکر عقلی میکند از همین  دست عقل است و در نتی

 باشم. می تمنکر ادیان و نبوشود و من بر همین مبنا جا معلوم می

ا مطرح ساخته بود و  « وحدت حقیقت عقل و وحی ر قبل از من، »کندی
رد، اهمیت فیلسوف را  شم  بعد از من، »فارابی« که عقل را برتر از خیال می 

دانایی    ء« پیامبری را عالیترین درجهز پیامبری میدانست و »ابن سینابرتر ا
دانسته و ضرورت    امن وحی و پیامبری را بی معن  ، و کمال انسانی شمرد؛ اما

 آن را قبول نکردم.

میمعت  ،من اقتضا  چنین  خداوند  عدل  که  همه  ،کندقدم  را    ءکه  انسانها 
و کسانی را به مساوی خلق کند و کسی را بر دیگران برتری و فضیلت ندهد  

نبخشد  بود،   نبوت اختصاص  انسانها  راهنمایی  به  نیازی  بگوییم که  اگر  و 
نیازمند به میانجی و پیامبر نیست و حکمت او می بایست چنین   خداوند 

شان به سود و زیان و مصالح    مردم را از راه عقل های   ء که همه  ، اقتضا کند
از میان ایشان بر دیگران   و مفاسد آنی و آتی شان آگاه سازد و کسی را 

  که هر   ،اختلاف و نزاع آنان نگردد و باعث آن نشود  ءبرتری ندهد و مایه
ه ران را تکذیب کند و با نظر بغض بگروه تنها از پیشوای خود پیروی و دیگ

و آ انسانها شود  بین  و ستیزه ها  و جنگها  تفرقه  ایجاد  بنگرد و سبب  نان 
که نبوت موجب    گروههای بزرگی بر سر آن کشته شده و از بین بروند؛ چنان

 ین وضعی میان انسانها شده است. چن

ت. اگر انسانها را به  ها بوده اس  آنسود  برای انسانها بیشتر از    ان ادیانی ز 
ه توانستند از راه تعقل و تفکر قوانین زندها می  گذاشتند، آنحال خود می

  ء خود را که از مسأله  ی اه گی عاقلانه تری وضع کنند. اگر افراد بشر، اختلاف
نبوت برخاسته، کنار گذارند و در راه کسب علم و تقویت عقل خود بکوشند،  

 گی عاقلانه تر و خداپسندانه تری خواهند بود. ه دارای زند
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پیامبران    یا ه هکه با خدا ارتباطی نداشته و معجز   ،دین آورانی اند  ،پیامبران 
که بیشترینه بعد از مرگ پیامبران ساخته و پرداخته   ،ستافسانه های دینی 

تنها    ،شده اند. علت اعتماد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی 
ادیان و مذاهب علت اساسی جنگها و سبب و  اندیشه    عادت است  رکود 

تحقیق و  فلسفی  کتابهای    هایهای  نام  به  که  کتابهایی  و  هستند  علمی 
ند، کتابهایی بی ارزش هستند و آثار فیلسوفان و  ا مقدس آسمانی معروف
قراط و اقلیدس خدمت  سچون افلاطون و ارسطو و    دانشمندان بزرگی هم

 مهمتر و مفیدتری به بشر کرده اند. 

خصوص در  ه  در فلسفه و ب  چنین عقاید و افکار در آن زمان  طرح و بیان
که    ،نداشت، سبب شدالهیات و نبوت که مناسبتی با مبانی تفکر آن عصر  

بزرگترین حکیم و طبیب در جهان اسلام و بزرگترین    من و خودم  ء فلسفه
آن متفکران  اعتنای  مورد  قدیم،  دنیای  نگیرم.   شیمیدان  قرار  بعد  و  زمان 

و با فکر خشک شان مطابقت    دچون دیدگاه هایم را درک و هضم نتوانستن
ه  نداشت، خشم گروه بزرگی از علمای اسلامی را بر علیه من برانگیخت؛ ب

که برخی مرا تنها طبیب خوانده و حق ورود در مباحث فلسفی ندادند    طوری
بی باک   باز  هوسناوینی چون ملحد، نادان، غافل و  و گروهی نیز مرا با ع

را دعاوی و خرافخو   ها ت ا و جهاله بی دلیل و هذیان  ه های اندند و سخنانم 
ید من به حدی نزد فلاسفه  ت عقا شمردند و مورد تکفیر قرار دادند. در حقیق

  ، فکران معاصر و بعد منکه غالب مت   ،ن اسلامی شهرت پیدا کرداو متکلم
 ی جز رد و نقض آن ندانستند.یچاره  او را، 

های مختلفی  روایتمن  علت نابینا شدن    ءدر آخر عمر نابینا شدم، درباره  ،من
را کار    ما  کوری  دلیلها  یکی از آن روایت ؛  مرگم به گردش آمده است  از  پس

جهل مذهبی پهنایی    ، اما  داند.یبا مواد شیمیایی چون بخار جیوه ممداوم  
های  در دادگاه  میاهعلت اعتقاد  در اواخر عمر به  منبه درازای تاریخ دارد.  

محاکمه شد  بارها  اماممذهبی  است  ناراحت  ،.  این   ،کننده  در  بدانید  که 
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که بینایی خود را از دست    ،کوبیده شدم  بر سر   مهای قدر کتابها آنمحاکمه
 !مو نابینا از دنیا رفت هداد

نمودی، پس  حکیم شما بدتر از این را معالجه    ،گفتندمی  منبه    ،مشاگردان
بینا شوم که چه چیز را    :ه بودمدر جواب گفت  ؟!چرا خود را معالجه نمیکنی 

گمان  ببینم، سیاهی جهل، قدرت فاسد و روزگار بد و سخت مردمان را؟  
 . کشمکمتر زجر می  ،همان کور باشم ،کنم

انجام ری دار فانی را    شهر  شمسی( در  ۳۰۴)قمری( ) ۳۱۳  سال  در  ،سر 
 در کجا زیر خاک کردند.را نمیدانم پیکرم   .وداع کردم

سی به وسایل با توجه به پیشرفت علم پزشکی در آن زمان و نیز محدودیت دستر   ماین کتاب
اولین   ماز لحاظ علمی در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد. این کتاب  آزمایشگاهی پیشرفته،

سالانه جان بسیاری از مردم  دو بیماری بسیار شایع آبله و سرخک که    ءکه درباره  ، ستکتابی
د، جداگانه و به طور مفصل  گرفتند و برخلاف تمام پزشکان یونانی و عربی ماقبل خورا می

می این سخن  دیگران  و  داگلاس  لومون،  نظیر  مورخان  از  بسیاری  ترتیب  بدین  گوید. 
 ته اند. را به رسمیت شناخ منتشخیص افتراقی 
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  طبابت  برک نخست کتاب رازی در  
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 : با استفاده از

 ؛، دکتر مهدی محققفیلسوف ری )محمد بن زکریای رازی( ❖
 ؛ ، دکتر ذبیح الله صفاتاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ❖
گان زیر نظر سروپالی ه ت نویسندی شرق وغرب، جلد دوم، هی ءتاریخ فلسفه ❖

 ؛یانیرادا کریشنان، مترجم، جواد یوسف
 ؛ حكمت نشر  حسین نصر و الیور لیمن،   اسلامی، زیر نظر سید ءتاریخ فلسفه ❖
 ؛جلال الدین مجتبوی، همان ءكلیات فلسفه، ریچارد پاپكین، ترجمه ❖
 . صدرا ، نشر14آثار شهید مطهری، جلد  ءجموعهم ❖

ممکن  ،»انسانی که هدفش خدمت به خداست

است انسان خوبی باشد؛ اما انسانی که هدفش  

 «.ستبه یقین انسان خوبیخدمت به انسان باشد 

 رازی 
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البیرونی هستم

 عصرهادانشمندی برای تمامی 
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بیرونی    ،من احمد  بن  محمد  سال    سنب له  ۱۴ابوریحان    ۳۵۲)شهریور( 
که در   لادی در روستای کوچکی به نام کاثمی ۹۷۳برابر به  هجری شمسی

در آن زمان در قلمرو سامانیان قرار    بیرون شهر خوارزم خراسان بزرگ که 
شهر متولد شدم. به همین خاطر مرا بیرونی یاد میکردند. خوارزم    ،داشت

ست و امروزه در میان ازبکستان، قزاقستان و  وسیع در غرب آسیای مرکزی
 . ترکمنستان قرار دارد

سارتون  رشتهبنیان«  جورج  عل  ءگذار  است:«  متاریخ  گفته  من  مورد   در 
ن دانشمندان اسلام و یکی از  تریعنوان یکی از بزرگ  را به  ابوریحان بیرونی"

می  دورانها  تمام  دانشمندان  نابغه  ،بیرونی  .شناسمبزرگترین    ء یک 
او آنهزار سال پیش در آسیای مرکزی می   که   ، ستجهانی از    زیست.  قدر 

بود جلوتر  خود  اکتشاف  ،زمان  همیا هکه  دانشمندان  برای  اش دورهش 
 ".رسیدینظر مغیرقابل درک به 

جا    گی خود را در خوارزم گذراندم و در آنه  پنج سال اول زند  و  بیست  ،من
و نجوم و    اسلامی، کلام، صرف و نحو، ریاضیقوانین    ء به فراگیری مجموعه
 .سایر علوم پرداختم

اش شهرت داشت.  دلیل فرهنگ پیشرفتهخوارزم از دیرباز به  ،در آن زمان
های مذهبی بسیاری بودند. های باشکوه و دانشکدهشهرهای آن دارای کاخ

گی اندیشمندان بزرگی بود، نسبت به  ه  که محل زند  خاطر آن این شهر به
 .تر بودسایر شهرها پیشرفته

م، به دلیل گی وطن خود را ترک کرده  پنج سال  و   که در بیست  پس از آن
گی و آشفته حالی شدم.  ه  ناآشنا دچار افسرد  هایسفرهای دشوار در محل 

که بتوانم در این علم پیشرفت کنم،    علم نجوم بودم و برای آن  ءشیفته  من
ناچار به ترک شهر خود شده به شهری به نام »راوی« که در نزدیکی تهران  

 .جا سکونت گزیدم  کنونی قرار داشت، وارد شد و در آن
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دست از   ،نفس خوبی داشتمچون اعتماد به   ،فقر آزارم میداد ،در آن زمان
سال آن  در  نکشیدم.  ناممطالعه  به  منجمی   «۹۹۴سال   -»خجندی ها، 

گیری عرض جغرافیایی شهر  حرکت خورشید را در یک دوره با اندازه  -میلادی
 .راوی به ثبت رساند

صحیح نیست.    تاریخ خجندیکه    ، دریافتم  ه هااین محاسب  ء با مطالعه  ،من
شده توسط   تعریف  یکه زوایای مثلث   ،نوشتم  اه هدر تصحیح این محاسب

تعیین مختصخجن در  و  نیستند  تعیین صحیح مکان  های  دی صحیح  و  ها 
 .فواصل باید از روش دیگری بهره جست

گرفت و  توجه سایر علما و دانشمندان شهر قرار   مورد ه ها نتایج این مطالع
به دربار امیر طبرستان    ۹۹۸ترتیب من به شهرت رسیده و در سال  بدین 

آن  در  و  شده  نام  وارد  به  مهمی  اثر  باستانگاه » جا  ملل  یاشماری   »  
«Chronology of Ancient Nations»  .را نوشتم 

های مختلف را  زمانی دوره  هءکه تا جای ممکن باز   ،هدفم از آن کار این بود
که  کنم  رخداد معنای    به (Chronology) مشخص  ترتیب  به  وقایع  شرح 

های تقویمی مختلف مانند  چنین در مورد سیستم  این کتاب هم  .ستزمانی
 .کندفارسی و چندین سیستم دیگر بحث میعربی، یونانی، 

امارت بخارا را فتح کرد، من به دعوت محمود    سلطان محمود غزنویوقتی  
ارد، در غزنوی به غزنی کوچ کردم. این شهر که در افغانستان امروزی قرار د

 و بزرگترین پایگاه فرهنگی و علمی بود.آن زمان پایتخت غزنویان 

و اشعار و کتبی که    را در دستگاه محمود غزنوی بیشماراجتماع علما و شع 
کرد. معروفترین   عالم معروف  اطراف  در  را  او  نام  یافته  ترتیب  او  نام  به 

عنصری بلخی، فرخی سیستانی، عسجدی  : شاعران دربار او عبارت بودند از
کسا مر  سمرقندی،  منشوری  زینتی،  غضا ی وزی،  و  مروزی  و  ی ی  رازی  ری 

 زیست و شاهنامه را به او تقدیم کرد.  در زمان او می  فردوسی توسی
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غزنوی محمود  دستگاه  دانشمندان  میان  من    نام  ،از  از  ابوریحان  )آورتر 
فیزیک و علوم    ءکه در رشته  ،دان و فیلسوف بوداخترشناس، ریاضی  -(بیرونی 
به  طبیعی بزرگ  اندیشمندی  می  نیز  بودمشمار  کسی  اولین  و  که   ،رفتم 

وجود    -دست آورد  زمین بهگیری شعاع    ی برای اندازه یساده رمول  وتوانست ف
بودهنداشت.   اشخاص  این  محمود  سلطان  دستگاه  نامی  وزیران   اند:  از 

ابوعلی   و  میمندی  حسن  بن  احمد  ابوالقاسم  اسفراینی،  احمد  بن  فضل 
حسن بن محمد بن میکال معروف به حسنک وزیر. دبیر مخصوص دربار 

 .است محمود ابونصر مشکان بودهسلطان

در رکاب  سلطان محمود   ۱۰۱۷منجم دربار بودم در سال  که    جایی   از آن 
و به کسب    جا مانده  در آن  هند سفر کردم و چند سالی   ء قاره  غزنوی به شبه

« را نوشتم. نوشتن این کتاب  تاریخ هند علم پرداختم. در این مدت کتاب »
 .میلادی به پایان رسید ۱۰۳۰در سال 

مند شده و در   در سفرهایی که به هند داشتم، به فرهنگ این کشور علاقه 
ه ی به برخی از این موارد کرده ام. در پنجاه سالیا ه هالباقیه اشار  کتاب آثار

یادگیری سانسکریت   آموختم.  در هند  را  و علوم هندی  گی، سانسکریت 
طور مستقیم مطالعه کنم. پس از هفت    که آثار هندوان را به  ،سبب شد

النهایات الاماکن« را به پایان رساندم. در این  سال تحقیق، کتاب »تهدید  
گیری    اندازهکه چگونه در هند با استفاده از اسطرلاب به  ،کتاب شرح داده ام

 .قطر زمین پرداخته ام

 ، ساعت و اسطرلاب

اندازه   را  لازم بود آن  ،قصد داشتم طول و عرض شهر غرنی را بدانم  ،من
مرا کمک کند،    ابزاری که بتواند  زمانمحاسبه کنم. متأسفانه در آن    گیری یا

یک قوس مدرج روی    ، کار شده  به  خودم دست   ،این  بر  وجود نداشت. بنا
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ی کشیدم و از آن به کمک یک شاقول برای تعیین عرض جغرافیایی  ی تخته
 .استفاده کردم

رد های نجومی کارب  گیری   هایم در ساخت ابزاری که در اندازه  تلاش و پیشرفت 
که    ،ستتریب« شد. اسطرلاب ابزار دقیقداشت، منجر به ساخت »اسطرلا

کند و  گان کمک میه و ستار  اه هگیری موقعیت ماه، خورشید، سیار به اندازه 
یک  بر  بنا در  محلی  زمان  تعیین  میسر    این  بالعکس  و  عرض جغرافیایی 
روز را با استفاده    تشخیص ساعت در شبانه  ءی نحوهی  در رساله  ،من  .شودمی
های مکانیکی با چرخ دنده اسطرلاب توضیح دادم. پس از آن اسطرلاباز  

ی نمایش دوامدار از موقعیت  ی  در جهان اسلام اختراع شد. این ابزار دنده
 .دادخوبی نشان میا را بهه هخورشید و سیار 

 

یک    ۱۹۰۰در سال    با شما شریک سازم:  بینملازم می  ،جالبی را شنیده ام  خبر  
پیدا کرد.   «Antikythera» ء ی را در جزیرهی  شدهغواص یونانی کشتی غرق
از  ء غواصان چندین مجسمه از این کشتی بیرون آوردند.   برنزی و مرمری 

  ی علامت دنده و سنگها یک چرخ  یاه ه شده، قطع پیدا دیگر ء وسایلجمله
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متعلق به یک اسطرلاب    ،شودکه حدس زده می   ،شده با اعداد بود  گذاری
 شاید آن را من ساخته بودم!؟  .قدیمی باشد

های آزمایشی برای تعیین جرم ماده توان به روشیم  ،های مندیگر فعالیت   از
مرکز ثقل را توسعه داده و آن را در احجام نیز به کار    ء اشاره کرد. نظریه

دیگر    ردم. همب   یا  و  ابزار مختلفی که خودم  از  دانشمندان معاصر  چنین 
ان گفت خواص  تولی میطور ک    بهه بودند، برای تعیین وزن اجرام )اختراع کرد

 .( استفاده کردماجرام

 ءهای مختلف را با اندازهیا میله  ا ههایی از فلز کرهتوان نیمبه عنوان مثال، می
 ها را محاسبه کنم.  تا بتوانم وزن و جرم آن ،هم مقایسه کردم سان با یک

متخلخل  ،من یک ظرف  استفاده    از  منفذ(  و  حفره  حاوی  ظرفی  یا  )مواد 
ی از علم  ی   زیرشاخه)  های خود در علم هیدرواستاتیکتا بتوانم پیشرفت  ،کردم

حاکم بر آن در    ه هایدل که به بررسی سیالات و معا  ،مکانیک سیالات است
می  سکون  ادامهحالت  در  دیگر،  عبارت  به  برسانم.  ثبت  به  را   ءپردازد( 

جایی یک جسم شناور در سیال،  میزان جابه ءارشمیدس در زمینه ی اهکشف 
نیز تلاش کردم به    جاتا میزان مایع جابه  ،من  شده را به کمک این ظرف 

 .اثبات برسانم

ها با دقت خوبی  من در آن سال  ه هایمحاسب  ،که گفته میشود  ،میشنوم
 -ا ابزارهای پیشرفته انجام میشودکه ب  -کنونی دانشمندان  یاه ه با محاسب

 .همخوانی دارد

زمین  که    ،فراوان به این نتیجه رسیده بودم  های  زمان پس از تحقیق  در آن
تا بتوانم آن را در زمان    ،و این ایده را گسترش داده  چرخدبه دور خورشید می 

برسانم. هم اثبات  به  دوره   ،چنین  خویش  مورد  زمیندر  نیز  های  شناسی 
 موفق و قابل قبول زمانه را ارایه داشتم.   یا ه هنظری



 

 
93 

 

 

به بررسی همه علوم    نخود تقریب   یا ه هدر کارهای علمی و مطالع  ،در واقع
و داشته های دانشمندان   خت و فهم بالایی از یونان باستانپرداختم. شنا

دانشمندان یونان باستان را به زبان یونانی مورد جا داشتم و چندین اثر   آن
از دادم؛  قرار  آثار    مطالعه  هواشناسی،  متافیزیک،  ارسطو،  فیزیک  جمله 

 .شناسی بطلمیوسچنین اصول ستاره اقلیدس و ارشمیدس و هم

در زمانی که تعصب مذهبی در قرون وسطا اروپا را در    ،دمورخان باور دارن
  ء عنوان یک پیشرو، بسیار جلوتر از اندیشه )بیرونی( به  بر گرفته بود، من

اقلیدسی و نجوم بطلمیوسی   ءچنان با هندسه  هم  .خود بودم  ء علمی زمانه
داشتم عآشنایی  ستاره.  و  ریاضی  نام  لوم  به  دانشمندی  از  را  شناسی 

خانواده اعضای  از  یکی  منصور  آموختم.  یک    ء»منصور«  و  سلطنتی 
.  من را داشت   ت استادی بریشناس برجسته بود او حیثدان و ستارهریاضی
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گی را  ه  خورشیدی، خورشید گرفت  ٣٧٠سال  (  خرداد ماهماه جوزا )در هفتم  
شناسی ابوالوفای بوزجانی نیز با من همکاری  اختر   ءرصد نمودم. در زمینه

زمان با من از شهر بغداد رصد    گی را به صورت همه  خورشید گرفتنمود و او  
اختلاف زمانی، اختلاف جغرافیایی آن دو    ءکرد و توانستم از روی مشاهده

 .شهر را به دست آورم

رو،  شتم؛ از اینو در برابر علم هیچ تعصبی ندا  مشخص امیدواری بود  ،من
که سبب    ،بالای من بود  چرخید. امید  سخنان اخلاقی من در مدار امید می

از  ه  سال  ۵۰شد در  می گی سانسکریت را یاد بگیرم. شاگردانم را به دوری 
دانستم. بدون جهل می ءخواندم و در سخنانم، تعصب را مایه می  تعصب فرا 

د؛ ان  که در رد تعصب بودند، از بین رفته  یم اه هشک برخی سخنان و نظری 
 .اند خوانی نداشتهچون با فرهنگ جوامع آن روز هم

و علمی  بر سخنان  من  علاوه  ادیب  ،فلسفی،  در    و   یک  بودم.  شاعر هم 
عین  ءزمانه و  شادبهر  یونانی  داستان  برگردان خودم،  عربی  به  را  الحیات 

از بین رفته و تنها دو بیت از    ،نظم بیان شده بود  کردم. این داستان که به
توان به داستان »خنگ  های من، میاست. از دیگر منظومه  آن باقی مانده

که من آن را با نام »حدیث صنمی بامیان« ذکر    ،بت و سرخ بت« اشاره کرد 
مورخان دلیل از بین رفتن   کرده ام. این آثار تا قرن ششم نیز وجود داشتند.
نبودن آن را، متجانس  از سخنان منظوم  با فرهنگ عامه برخی  مردم   ءها 

و  رهنگ زردشتی  ف  ءهای من، بازماندهمداد کرده اند؛ چون موضوع داستانقل
آن زمانی  بودایی بلخ بود و شادبهر نیز اصالت یونانی داشت و با فرهنگ  

ی به حفظ و بیان کردن ی  خوانی نداشتند. شاید مردم علاقههم  این سامان
که کنار گذاشته و به مرور از  اند و همین موضوع سبب شده    ها نداشتهآن

ادبی   ء که چهره  ،سبب شده است  من غیبت سخنان ادبی    ذهنها پاک شوند.
کم بهمن  و  شده  نشود  رنگ  یاد  من  از  ادیب  یک  ام    .عنوان  گفته  این 
 ساخت:  ن را خشمگین می امتعصب

 " ! شنوا میکند "تعصب؛ چشمهای بینا را نابینا و گوشهای شنوا را نا 
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 ، من و ابن سینا

ابوعلی    و از   عصر خود بوده  ء من نابغه  ، به روایت برخی فیلسوفان و محققان
هم  سینا اطلاع  که  بود،  من  فلسفه    اهعصر  امر  در  بیشتری  استعداد  و 

دلیل طول   که به احتمال بسیار به ،آثار زیادی برجای مانده  من،داشتم. از 
شناس،  دان، منجم و ستارهفیلسوف، ریاضی  ،بوده است. ابن سینا  منعمر  
  های زیادی با یک ؛ اما تفاوتیمشناختدیگر را میدو هم  ما .  بودعصر  هم  منبا  

دنبال کشف  و بیشتر به  متکاپو داشت  رشخصیتی نقاد و پ    من،.  یمدیگر داشت
سینا چنین نبود و ابن   ، ؛ امامشدیرو به علوم جدید نزدیک م  این  ؛ ازمبود 

 .بیشتر سعی داشت علوم پیش از خود را ترکیب و تکمیل کند
کردم.  گونه تعصب استقبال می  های جدید بدون هیچفکار و کشفاز ا  ،من

  ، شدمیسبب    ،رویی با علوم داشتم  به  حس کنجکاوی و شهامتی که در رو
سینا جایگاه  ابن،  فلسفی داشته باشم. نمیتوان گفت  - رشد علمیکه بیشتر  

   .تری نسبت به من داشتعلمی پایین

  ه هایی نشمند با هم مراودمقاله، ما دو دا  نظامی عروضی در چهار  ءبه گفته
در کتاب    که من  ،های علمی را مطرح کردهخود بحث  ی اه هداشتیم و در جلس

به آن  آثار اش الباقیه  ام. موضوع بحث ما  ها  له در رشته  امس  ۱۸اره کرده 
ها از جانب من طرح  آن  ی اهکه سوال  ،های طبیعی، ریاضی و فلسفه بوده

آن به  سینا  ابوعلی  و  پا شده  است.  داده  پاسخ  به  سخها  سینا  ابن  های 
زیرا  ؛  جدل رخ داد  و  و نپذیرفتم و بین ما بحث  م مرا قانع نساخته یاهسوال

ایراد به  پاسخ  به  نبود. سرانجام  یاهابن سینا حاضر  پاسخ نقدهای    ،من 
 سینا، از طرف استاد، به عهده گرفت. مرا، ابوعبدلله معصومی، شاگرد ابن 

 

https://www.kojaro.com/2020/11/7/191021/hakim-abu-ali-sina/
https://www.kojaro.com/2020/11/7/191021/hakim-abu-ali-sina/
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 ،آثار

ده و تنها کتاب  به زبان غالب عصر خودم، یعنی عربی بو هایم تالیف  آثار و
ه  سال ۶۵های من تا فارسی برگردانده ام. تعداد کتاب به زبان التفیهم را خود

ی  ی  دلیل علاقه  باشد. بهعدد می  ۱۴۶م  ه هاینسخه و تعداد رسال  ۱۱۳گی،  
تا با حمایت    ،رفتمبه دربار شاهان مختلف می  ،فلسفه داشتمکه به علم و  

 ها، وظایف علمی خود را در امنیت و آسایش به انجام برسانم. آن

اغلب آثار من از بین رفته و تنها کمتر از یک پنجم از آن ها باقی    ،گویندمی
الباقیه را در سن    مانده است. در زمان حضور خود در شهر جرجان کتاب آثار

گی نوشتم. پس از ورود به غزنه باقی عمر خود را در دربار غزنه  ه  سال  28
 زیستم. 

مطالعه کردم و پس از هفت سال تحقیق،    دوان را به زبان خود شانآثار هن
که در آن توضیح دادم چگونه    ،هدید النهایات الاماکن« را نوشتمکتاب »ت

زمانی    ندازه گیری قطر زمین پرداخته ام.در هند با استفاده از اسطرلاب به ا
اه هم  گ  آن  ،پیری بر سرم نشست و نابینایی بیچاره ام کرد  ءکه سایه   ،رسید

 .برای نوشتن از دستیار استفاده کردم از تلاش دست برنداشته و

  ٣٥متاسفانه تنها    ،اثری که نوشته کرده بودم  ١٥٣از    که بیش  ،خبر شدم
 :ها اند آثار من اینها به جا مانده است. که مهم ترین  اثر از آن

 ؛ آثار الباقیه )الاثار الباقیه عن قرون الخالیه( •
صنعه   • فی  الممکنه  الوجوه  استیعاب  فی  )کتاب  اسطرلاب 

 ؛ الاصطرلاب(
 ؛ سدس )حکایه الاله الموسمومه بالسدس الفخری( •
 ؛ تحدید )تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن( •
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التی   • النسب  فی  )مقاله  ها  فی  چگالی  الجواهر  و  الفلزات  بین 
 ؛الحجم(

 ؛ سایه ها )افراد المقال فی امر الاظلال( •
 ؛ره(یر فی الداوترها )استخراج الاوتا •
 ؛ ل صناعه التنجیم(یالتفهیم )التفهیم لاوا •
 ؛ماللهند )تحقیق ماللهند من مقوله مقبوله فی العقل او مرذوله( •
 ؛ قره الزیجات •
 ؛ قانون مسعودی •
 ؛ ممرها )تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر(  •
 ؛الجماهر )الجماهر فی معرفه الجواهر( •
 ؛تسطیح )تسطیح الصور و تبطیح الکور( •
 ؛مغالید )مغالید علم الهیئه مایحدث فی سطح بسیط الکره( •
 . صیدله )کتاب الصیدله فی الطب( •

 

 ،من یا ه ها و اختراعپژوهش

 ها؛ رای اندازه گیری وزن مخصوص جامدترازویی ب •
 ؛)چگالی( سنججرم  •
 ؛ به دست آوردن جَیب یک درجه •
 ؛ تسطیح ک ره و ترسیم نقشه های جغرافیایی ءقاعده •
 ؛ چاه آرتزین •
 ؛وسطی خورشید ء حرکت خاصه •
 ؛خاصیت فیزیک الماس و زمرد •
 ؛ مد رودها و نهرها و  جزر •
 ؛چشمه های متناوب •
 ؛ ها و شکوفه هااشکال هندسی گ ل  •
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 ؛ امکان خلأ •
 ؛زنبور عسل توسط عسل ساختنگی ه کیفیت و چگون •
 ؛ رصد خسوف و کسوف  •
 ؛مقدار حرکت دوری ثوابت •
 ؛ تحقیق در تأسیس دولت ساسانیان •
 ؛ یانیهخامنش ءدقیق و کشف سلسله ی اهاطلاع •
 ؛شطرنج خانه هایتصاعیف  •
 ؛ جغرافیایی ء ساختن کره •
 ؛ ول و غیرهقفزارهای رصدی همانند سه میله، شاو ا ه هاساختن آل •
 ؛ مریکاا ءوجود  قاره  هءی دربار یاه ه طرح نظری •
 . یافتن سمت قبله و ساختن محراب مساجد  ءقاعده •
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 تنها اثر البیرونی به زبان فارسی

 

 بود و جویای علم که کتاب »التفهیم« را برای ریحانه، دختر نوجوان
 ه ام. نوشت، ام های زیادی از او داشتهپرسش
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 ، گی ه جاودان

عبدالرشید زیسته ام. علت    اشاهی سلطان محمود، مسعود، مودود و حت  ءدر دوره
از   بیشتر  مرگ  هنگام  در  است؛  بوده  سن  کهولت  عمر   ٨٠درگذشتم   سال 

خورشیدی   ٤٢٧در تاریخ بیست و دوم قوس )آذر ماه( سال    ،دقیقتر بگویم.داشتم
قمری در غزنه در اوان    ٤٤٠جمادی الثانی    ٢٧میلادی و    ١٠٤٨دسامبر    ١٣برابر با  

 .پرواز ملکوتی کردم ،انقلاب سلجوقیان

 

 

  در شهر غزنه است. طرح مقبره  موسوم به باغ بهلول  ءمنطقه  در  ،منآرمگاه   
معماری  ام از  ترکیب  شاخصه  یک  با  غزنوی  طرحهای  عصر  از  هایی 

هشت ضلعی طراحی شده است. در   ء صورت یک ستاره که به  ،ستاسلامی
های ممعاری منار بهرام شاه و سلطان مسعود از برخی شاخصه  ،این طرح
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گرفته الهام  من    غزنوی  آثار  از  تا  شده  تلاش  مقبره  این  طراحی  در  اند. 
شمسی در سقف    ءتا شکل منظومه  ، رو، سعی شده  استفاده شود؛ از این

 .یکم به پایان نرسیده است  بنا به کار رود. کار مقبره هنوز در قرن بیست و
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